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2-1-کشف تست رورشاخ
   هرمان رورشاخ فرزند یک خانواده کهن سوئیسی ایالات تورگوی
 است، که در سال 1884 در شهر زوریخ متولد شده است. وی پسر ارشد یک دبیر نقاشی بود. یک برادر و یک خواهر داشت وپس از آنگه پدر وی به دنبال وفات مادرش با خواهر زن خود ازدواج کرد، رورشاخ صاحب یک ناخواهری نیز شد.پدر وی به سال 1903 زندگی را بدرود گفت. درآن هنگام رورشاخ تحصیلات متوسطه خود را در شهر شافهوز
در دبیرستانی که پدر او از سال 1884 به تعلیم اشتغال داشت بخوبی به پایان رساند. به علت استعداد خارق العاده ای که در نقاشی داشت در انتخاب یک حرفه ی هنری یا تحصیلات پزشکی مردد مانده بود . هکل
 زیست شناس بزرگ وی را به تحصیلات پزشکی مصمم ساخت. رورشاخ طبق رسوم آن زمان تحصیلات خود را در چندین دانشگاه من جمله نوشاتل
،برلین، برن
 وخصوصاً زوریخ (از 1904 تا 1909) بپایان رسانید. چون دانشجوی برجسته ای بود وقت کافی برای بازدید از نمایشگاه های هنری و خواندن کتب مختلف و بحث درباره مسائل انسانی داشت. نسبت به زبان و ادبیات روسی راغب شدو در سالهای 1906و1910 تعطیلات خود را در روسیه گذراند.در سال 1910 با یکی از همکاران روسی خود به نام اولگا استمپلن
 ازدواج کردو به فکر این افتاد تا در روسیه مستقر گردد.او از دسامبر 1913تا ژوئن1914 در این کشور کار کرد اما به دلائل ناشناخته برای همیشه به سوئیس بازگشت. در این فاصله وی مجذوب کلینیک  روان پزشکی دانشگاه زوریخ که ریاست آن را بلولر بر عهده داشت شده بود. در همین کلینیک بود که یونگ مخترع تست همخوانی کلمات می درخشید و رای اولین بار مفاهیم روان تحلیل گری را در مورد روان گسستگی ها به کار می بستند. وی در این کلینیک متخصص شد و سپس در چند بیمارستان روانی من جمله مونسینگن
 به خدمت پرداخت و از سال1915تاسال1922 در بیمارستان روانی هریسو
با سمت معاون بیمارستان خدمت کرد. وی صاحب دو فرزند یک دختر ویک پسر بود.
       رورشاخ رساله پزشکی خود را در سال 1912 درباره توهمات بازتابی و پدیده های وابسته بپایان رسانیده بود.در این رساله کوشیده بود حضور و کنش ادراک های جنبشی را در« در خواب دیده»
 ها و توهمات تبیین کند. اما رورشاخ بیش از پیش به روان تحلیل گری راغب شد و با آن که خود تحلیل آموزشی نشده بود چیزی که در آن زمان نادر بود ،معذلک روان تحلیل کری رادر مورد بیماران خود به کار می بست و به درک بیماری روانی آنان نائل می آمد. با گروه روان تحلیل گران زوریخ (از 1902تا1912) یعنی بلولر،یونگ،مدر
،بینس وانگرو
و فیسر
مراوده داشت و مقالات ویادداشتهایی در مجله مخصوص آنان منتشر می کرد. اما جدا شدن یونگ از این جنبش محدود و سپس وقوع جنگ جهانی اول گروه را پراکنده کرد. و هنگامی که جمعیت سوئیسی روان تحلیل گری در 1919 با همکاری اوبر هلتزر
 ،زولیگر
،فیستر وسایرین تشکیل گردید،رور شاخ نائب رئیس جمعیت شدو در جلسات این جمعیت چندین گزارش درباره تست خود ارائه دادو اوبرهلتز و زولیگر را پیرو خود ساخت.
      رورشاخ دارای شخصیتی نافذ و دلچسب،ملایم، اندکی خجول وفرهنگ یافته بود و به محض آنکه بحثی مورد علاقه وی قرار می گرفت درخشان وعمیق بود. در اولین برخوردهایش محافظه کار می نمود،اما نسبت به کسان و دوستانش نیک خواه بود. وی درست نمونه بارز نوع درونگر خلافی که خود توصیف کرده است به نظر می آمد.
      اثر بزرگی که پس از اتمام رساله اش به آن پرداخته بود، وبا به وجود آمدن آن تست «روان تشخیص گری
» در بوته تعلیق افتاد،روان شناسی مذهبی بود. وی تألیف وسیعی بین مشاهدات مرضی و پژوهشهای اجتماعی که در باره پاره ای از فرقه های سوئیسی انجام یافته بود به عمل آورد. یکی از بنیان گذاران این فرقه ها را در بیمارستان روانی مونسینگن بستری کرده بودند(وی آلت جنسی خود را برای پیروان خود مقدس ساخته بودو در مراسم تطهیر،ادرار خود را به جای آب مقدس به کار می بردو شیاطین را به اجماع می راند). ریشه این فرقه ها از قرون وسطی به جا مانده بودو همواره ایم آیین مذهبی در همان خانواده های نساجهمان نواحی رایج بود.پیامبران این فرقه ها که زنا با محارم را می ستودند. به نظر رور شاخ در شمار افراد روان آزردو روان گسسته بودندکه تاریخ اساطیر بطرز رسایی وجود عقده های شخصی و دیرینه ریخت های ناهشیار را در آن بیان می کرد. کتاب «روان تشخیص گری» رور شاخ در1921 منتشر شد و چندی بعد در آوریل 1922 رور شاخ در اثر یک بیماری شدید(پریتونیت غیر قابل عمل) پس از 24 ساعت رخت از جان بر ببست.
      کشف روش روان تشخیص گری دور از دانشگاهها و کتاب خانه های بزرگ در یک بیمارستان روانی کوچک ،توسط مردی که نه روانشناسی خوانده بودو نه در کنگره جهانی شرکت جسته بود ونه به کسب عناوین رسمی نائل آمده بود، یعنی رورشاخ، صورت گرفت معذلک همگرایی تأثیرهایی چند، راه این کشف را هموار ساخته است.
       نخست آنکه قریحه هنری و بالینی رورشاخ با یک چم ذهنی فرافکن تکمیل شده بود. وی به نمایشگاههای نقاشی علاقه مند بوداما شوق وافری به دانستن واکنش افراد مختلف نسبت به تابلو های خود بروز می داد. وی در نقاشی کردن آدمیان در حال حرکت مهارتی خاص داشتاما خود را آن طور که دیگران دیده بودند نقاشی می کرد. دستور داده بود برای بیمارستان روانی هرسیو میمونی بخرند تا واکنشهای روان گسیخته ها را در مقابل حرکات این حیوان مشاهده کند. فکر فرافکنی آن زمان حتی از لحاظ روان تحلیل گران پا در هوا  ونااستوار بوداز زمانی که یونگ هم خوانی کلمات را به وجود آورده بودشیلبر
 همخوانی های ناهشیار آزمودنی های خود را با لکانومانسی
(طریقه قدیم مقدس کردن که به حوضی پر از آب مدتی باید به طور ثابت نگریست) بر می انگیخت و نتایج آن را با تست یونگ مقایسه می کرد. فیستر نیز به مراجعین خود کلمات و صفحات خط خطی شده بی معنایی را نشان می داد و بر اساس    همخوانی های آنها به کشف عقده هایشان می پرداخت. رورشاخ نیز به گفته همسرش یک روز که با هم مشغول خواندن کتاب روسی دیمتری مرژکوفسکی
 درباره لئوناردوداوینچی
 بودند بهت زده شد. به قسمی از کتاب رسیده بودند که بولترافیو
 نقل میکرد چگونه استاد خود را یک شب زیر باران در حالی که مشغول تماشای دیواری بود که روی آن بر اثر رطوبت لکه ای نقش بسته بودغافلگیر کرد. آنگاه لئوناردو داوینچی به توصیف غول افسانه ای دهان باز کرده ای که فرشته ای مهربان بر دوش آن سوار است، پرداخت حتی پیرامون آن چیزی را که توصیف کرده بود با انگشت نشان دادسپس برای شاگرد خود شرح دادغالباً برای وی اتفاق می افتد صحنه ها و مناظری را در ترک های دیوار یا در چین های سطح آبهای راکد یا در قشر نازک خاکستری که اخگری را پوشانیده استو یا در شکل ابر ببیندو یا در صدای زنگی که از دور به گوش می رسد انسان می تواند نام کسی و یا کلماتی را که دوست دارد به آنها فکر کند، لئوناردوداوینچی اعتراف می کندکه پیش از وی بتی چلی
 چنین فکری داشته است. خانم رورشاخ آنگاه حکایت کردکه وقتی کودک بود، به اتفاق دوستانش به نگریستن ابرها و یافتن نیمرخ هایی در پهنه آنها خود را سرگرم می کرد.در این باب شوهر وی احتمالاً در فکر عمیقی غوطه ور می شد.
    اما به عکس بنظر می رسد رورشاخ از جریان نظریه گشتالت که کشف آن اندکی پیش از کشف وی به وقوع پیوسته استو منطقاً بایستی وی را تحت تأثیر قرار داده باشد، چیزی نمی دانسته است.
     دیگر اینکه فکر ایجاد تست به کمک لکه های مرکب متعلق به رورشاخ نیست و بینه
 و هانری
 که خود را صریحا از طرفداران لئوناردوداوینچی می دانستند، این فکر را در «سالنامه روان شناختی
» در 1895 پیشنهاد کرده بودند و چنین تستی را وسیله آزمون تخیل می دانستند. از آن پس روانشناسان متعددی به تهیه چنین آزموتی پرداختند. در آمریکای شمالی دیربورن
 اولین ردیف لکه های تجربی را درست میکند، که به کمک آنها خود و کیر کپاتریک
 و شارپ
، به تحقیق می پردازند. وایپل
 در 1910 به استاندارد کردن یک ردیف بیست تایی از این لکه ها می پردازد و بر خلاف متقدمان خود زمان نشان دادن لکه ها را محدود نمی کند ، واز این راه تفاوتهای فردی را مشخص می سازد . همچنین در 1910 روان شناس روسی ریباکف
 اطلسی از 8 لکه می سازد و با آنها نیروو،غنا و تیزی تخیل و همچنین واقعیت تصویرهای درون را می سنجد بالاخره در انگلستان بارتلت
 1916 برای اولین بار مسئله رنگ را در روش لکه ها به کار می بندد، به هر حال این طور بر می آید که رورشاخ در جریان تحقیقات خود چیزی از متقدمان خود نشنیده است. و این گفته که رورشاخ در سال 1913 با ریباکف در مسکو کار کرده و با این نوع تست آشنا شده تأیید نگردیده است.
    اما بدون شک، رورشاخ مانند تمام کودکان هم عصر خود کناب«لکه نگاری
»کرنر
 را خوانده بوده است. کتابی که از 50 لکه به شکل های شوم ترکیب شده استو شاعر به کمک اشعاری حزن انگیز آنها را توصیف کرده است. بدون شبهه رورشاخ با الهام از این اثر با بازی چکاندن لکه های مرکب بر یک صفحه کاغذ و تاکردن آن کاغذ از وسط یعنی همان کاری که «کرنر » کرده است، تا بدین ترتیب شکل چیزی یا حیوانی پدید آید، خود را سرگرم کرده است عجیب تر آنکه در 1903 هنگامی که رورشاخ آخرین سال متوسطه خود را طی  می کرد،هم شاگردی هایش به او لقب «کلکس
» یعنی لکه مرکب را داده بودند.
     آیا کنایه از پدر وی بود کا کاغذ ها را سیاه میکرد و یا اشاره از ذوق سرشار پسر به نقاشی... و یا علاقه وی به لکه نگاری؟ بعدها می بینیم که ردرشاخ به عنوان روانپزشک لکه های مرکب را به بیمارانش نشان می دهد. اما با روحیه ای علمی به این کار اقدام می کند. در1911 با همکاری یکی از همشاگردی های سابق شبه نام «گهرینگ
» که دبیر یکی از شهرهای مجاور شده است تست خود را درباره شاگردان وی به کار می بندد. هدف این تحقیق که با شکست مواجه شد این بود که ماهرترین شاگردان را از بی استعدادترینشان ، از راه سرشاری تخیل متفاوت سازد. گاهی به این آزمودنی ها هم لکه های آماده شدهای را نشان داده بودند و از آنان خواسته بودند که لکه هایی بسازند.
    همچنین رورشاخ از لکه های عجیب و غریب گربه سبز، قورباغه قرمز، هیزم شکن دست چپ برتر
 و نظایر آن به عنوان محرک استفاده میکرد. افسوس که نخستسن لوح های رورشاخ ازدست رفته اند. 
    دیگر آنکه محرک قطعی رورشاخ رساله ای بود که یک دانشجوی لهستانی به نام شیمن هنس
 در1917 در پایان تحصیلات پزشکی خود در زوریخ زیر نظر بلولر تدوین کرده بود. هنس به کمک ده لوح که آنها را منقوش کرده بود هزار کودک و صد بزرگسال بهنجارو یکصد تن روان گسیخته را آزمایش کرده بود. هدف وی بررسی آنان بود و فقط به تحلیل محتوی پاسخها پرداخته بود. نتیجه اصلی این بود که بین افراد بهنجار و بیماران هیچ تفاوتی وجود نداشت. هنس در پایان رساله خود چند سؤال مطرح کرده بود که خواندن آنها اثر قاطعی در رورشاخ باقی گذارده بود. هنس نوشته بود: پاره ای از آزمودنی های تمام لکه ها را تعبیر کرده اند پاره ای دیگر فقط قسمتهایی از آن را ، آیا این معنایی در بر دارد؟ و چون تمام لکه های وی سیاه و سفید بودند از خود پرسیده بود ، لکه های رنگی چه نتایجی به بار خواهند آورد؟ ممکن است روزی بتوان این روش را در تشخیص روان گسیختگی ها به کار برد...
   عمل بدیع رورشاخ در حقیقت در اینست که معنای لکه های مرکب را نه به تست تخیل بلکه به تست شخصیت تعبیر کرده ایتو کلید این روش جدید تفسیر را به دست داده است.پاسخ هایی که متضمن حرکت هستند «درون نگری
» آزودنی را بیان میکنند و پاسخهایی که بر پایه رنگ هستند«برون نگری
» وی را. این کشف را رورشاخ آرام آرام در ذهن خود به ثمر رسانده بود. بی شک ازریخت شناسی یونگ که «درونگرد
» و «برونگرد
» را در مقابل هم قرار داده بودآگاهی داشت.اما مفاهیم رور شاخ با مفاهیم یونگ متفاوتند. مبنای آنها در خوابی است کا رورشاخ دیده است. همانطور که کشف روان تحلیل گری توسط فروید بر پایه خواب تزریق به «ایرما
» است. رور شاخ نیز هنگامی که دانشجو بوده است در یک جلسه کالبد شکافی
 حاظر میشود. شب ضمن دریافت های حسی مشخص خواب می بیبند که مغزش را برشهای عرضی داده اند واین برشها یکی پس از دیگری به جلو می افتند. مسئله خواب دیدن نقطه شروع رساله پزشکی  اوست. رور شاخ به طرح سؤالاتی که فروید درباره خواب و معنای آن پیش از وی مطرح کرده است نمی پردازد. وی تفسیرهای مبتنی بر روان تحلیل گری را در این باب میداند. شاید می داند که فروید تصمیم دارد کتاب «تعبیر خواب دیده ها
»ی خود را، پس از آن که خواب دیده است لگن خاصره وی مورد تشریح قرار کرفته منتشر کند. اما خواب رور شاخ جهت علمی کارهای عصبی روانی وی را اعلام می کند، یعنی کوشش وی در تجزیه کردن شخصیت به عناصر اصلی آن. اما رورشاخ به طرح مطالب دیگری می پردازد: چگونه ممکن است در خواب حرکت را حس کردو حال آنکه در واقعیت کنونی، حرکتی که با آن دریافت حسی مطابقت کند وجود ندارد؟ چگونه ادراکهای نوع معینی می توانند به ادراکهای نوع دیگر (مربوط به حوزه حسی دیگر) تبدیل شوند: مثلاً ادراک بصری به ادراک جنبشی، به ادراک سمعی و بلعکس مبدل گردد؟ پاسخ این است که انسان واجد دفتر ثبت تصاویری است وصیع تر از آنچه در زندگی روزمره بکار میبردو در کنار طریقه ارتباط بین یک ادراک و ادراکی دیگر از راه تداعی، طریفه مستقیم تری نیز هست، و آن دستگاه جنبش است. ادراکهای بصری درست در زیر آستانه هوشیاری به شکل تصاویر جنبشی باقی می مانند، این ادراک ها را یا می توان هشیارانه به منزله ادراکهای جنبشی از نو تجربه کردو یا به صورت نا هشیار آنها را به تصویر بصری برگرداند.
    لکه های مرکب به منزله آینه ای خواهند بودکه در آن محرکهای بصری ،تصاویری جنبشی آزمودنی را فعال می سازند. این تصاویر جنبشی در لکه ها فرافکنده می شوند وبه نوبه خود به صورت بازتابهای آنهای ادراک می گردند.
    وقتی کتاب مورلی ورد درباره خواب بین سالهای 1910و1912 منتشر شدبرای رورشاخ فرصتی پیش آمد که گامی فراتر نهد. مورلی مورد زندگی خود را وقف مطالعه تجربی نتایج حس کردنهای لمسی و عضلانی خوابها کرده بود،مثلاً از 19 نفر از دانشجویان خواسته بود که دستمالی دور قوزک پای چپ خود ببندند و بخوابند در تمام خوابهای آنها وجود صحنه های جنبشی آشکار بود. بین این خوابها ایت صحنه ها وجود داشتند: شکارچیان خرگوشهایی را که در جست و خیز بودند دنبال می کردند، دو برادر گله گاوی را که به طرف تپه میگریختند دنبال می کردند، صعود از قله صعب العبور، پرواز از فراز خیابانها و نظایر آن. رورشاخ پاره ای از نتایج مورلی ولد را می پذیرد:من جمله ادراکهای جنبشی قسمت مهمی از شخصیتها را تشکیل می دهند. این ادراک ها چون در حالت بیداری توسط زمینه هشیار پس رانده شده اند خوابهای انسان را تغذیه می کنند. اینها برابر نهاده های حرکات واقعی هستند. خواب بینندهه می تواند خوابهای خود را در ذهن خود نگاه دارد ، اگر به هنگام بیداری خود را کاملاً بی حرکت نگاه دارد. با نخستین حرکت خواب ناپدید می شود. هر چه حرکت عضلانی بیشتر دچار وقفه و رکود باشد، تصویرهای جنبشی بیشتر فعال می شوند. خواب بیننده هنگامی که خواب حرکات تصویری خود و یا دیگران ویا حتی حیوانات رامی بیندتصاویر جنبشی خود را فرا می افکند. به نظر رورشاخ تصاویر رمزی خواب در تقاطع ادوات فعالیت جنبشی آنطور که مورلی ولد توصیف می کند و عوامل پوششی فروید مبرهن ساخته اند قرار می گیرد . مصالح ناشی از حس جنبش در رمزهای خواب، در توهمات بازتابی پیسکوز،در پاسخهای جنبشی در برابر لکه های مرکب و در فعالیتهای خلاق فرافکنده می شوند. فردی که زمینه جنبشی در او غلبه دارد و یا درون نگر است، آدمی در خود مانده است، حرکات واقعی خود را متوقف می سازد، هوش او فردی شده است، ظرفیت تخیل و آفرینش وی زیاد شده است زندگی درونی وی عمیق و غنی است  واکنشهای عاطفی او پایدارند روابط وی با دیگران اگر متعدد نیست، عمیق اند. باندازه کافی نسبت به طبیعت و ماهیت خود هشیار است.
    رورشاخ مرتبط ساختن پاسخهای رنگی و زندگی عاطفی را مدیون فرانک هاوزر
 است که همکار وی در بیمارستان والدو بود. فرانک هاوزر نخستین کسی بود که بین رنگها و عواطف یک نظام مشابهت ابداع کرده بود. رورشاخ بر اساس این نظام رنگ قرمز را به برافروختگی  و رنگ آبی را به خود داری مرتبط می سازد. برون نگر فردی است که نسبت به رنگ حساس و دارای هوش باز پدید آورنده است، سازش پذیرتر است. ماهرتراست، بیشتر عمل میکند، واکنشهای عاطفی او متغیرند و روابط او با دیگران سطحی است.
      درون نگری آفریننده و برون نگری باز پدید آورنده بر خلاف ریخت شناسی یونگ دو نوع سرشت متفوات نیستند،بلکه به منزله دو کنش روانی اند که در درجات مختلف بسط و تمرکز، همزیستی دارند. ریخت طنین باطنی یا توازن که با تست رورشاخ تعیین می کند.رورشاخ می گوید که درون نگری بنیاد فرهنگ و برن نگری بنیاد تمدن را تشکیل می دهند. میتان قرابتی نیز بین نظر رورشاخ و خوی شناسی هیمانس و ویرسما برقرار ساخت. برون نگر بلا فاصله از خود واکنش نشان می دهد، طنین باطنی وی نخستین(سرراست واکنش) است، در حالی کهاین طنی در درون نگر،ثانوی (پیچیده واکنش )است.
    در سال 1918 رور شاخ لوح های خود را تهیه می بیندو آنها را در مورد بیماران بیمارستان هریسو بکار می بندد. بین آنها 15 لوح لوح را که پاره ای سیاه و پاره ای قرمز و سیاه هستندو پاره ای به رنگ های مختلف انتخاب می کند مشکلات چاپ تعداد لوح ها به ده تقلیل می دهددر 1919 رورشاخ کاربرد تست خود را دنبال می کندو به پرداخت نظریه خود می پردازد. کتاب وی تحت عنوان «روان تشخیص گری» که در1920 آماده است زودتر از 1921 به زیور طبع آراسته نمی گردد.
در طول این مدت رورشاخ از داشتن لوح ها محروم است ولی یکی از پیروان خود را در تهیه یک مجموعه موازی کمک می کند. چاپ لکه های اصلی با صانحه ناگواری روبه رو می شود، قطع آنها تقلیل یافته است ، رنگها عوض شده اند،قسمتهای سیاه فاقد شکل ورنگ باخته اندو به سایه های خاکستری روشن وتیره تبدیل شده اند. نبوغ رورشاخ از این سانحه پیروزی جدید کسب می کند، وی فوراً حدس می زند که پاسخهای سایه روشن یک بعد تکمیلی بر تعبیر خواهند افزود. وی این نکته را طی گزارشی که در فوریه 1922 به جمعیت سوئیسی روان تحلیل گری تسلیم کرده، خاطر نشان ساخته است در این زمان رور شاخ در زمینه تجدید نظر درباره تست خود دو وسعت بخشیدن به نظریه خویش فعالیت می کردکه ناگاه کوشش های او با خشونت مرگ در هم شکست.
انتشار کتاب رورشاخ با شکستی کامل روبه رو شد، همان طور که کتاب «تعبیر خواب» فروید با شکست مواجه گردیده بود. بی اعتنایی و دشمنانگی، مستقبلین این دو کتاب بودند. تنها هسته کوچکی از وفاداران نسبت به رورشاخ کاربرد تست او را در سوئیس ادامه دادندو شاگردانی چند پروردند. این تست ده سال پس از مرگ مخترع آن راه اشاعه را در پیش گرفت. یک متخصص سوئیسی به نام بیندر پاسخهای تیره –روشن را به فهرست پاسخ ها افزود. بک
 آن را به کشورهای متحده آمریکا شناسانید. انتشار نشریه«مبادله پژوهشی نتایج رورشاخ» که بعدها نام مجله روشهای فرافکنی به آن داده شد در سال 1936 آغاز گردید. کلاپفر
 به تأسیس مؤسسه رورشاخ در نیویورک در سال 1939  پرداخت و در رأس مکتب آمریکایی تست رورشاخ قرارگرفت،مکتبی که نحوه تفسیر تست رورشاخ را دگرگون کرد. تست رورشاخ پس از جنگ جهانی دوم در فرانسه نیز رواج یافت و امبرودان وکانیوه
 برای تفسیر آن نمادها و اصطلاحات سوئیسی و نظام نمادها و اصطلاحات  نو آوران آمریکایی است.
در سوئیس متخصص معروف و جهانی تست رورشاخ خانم لوزلی اوستری استاد دانشگاه ژنودر تکمیل و ترویج این تست سهم مهمی دارد. تست رورشاخ معرف ترین تست فرافکتی جهان است و تاکنون بیش از هزار اثر تحقیقی در مورد این تست در دنیا انتشار یافته است.
2-2 روش اجرای تست رورشاخ
روش گذران این تست برای تمام سنین یکی است. با آنکه کاربرد آن به ظاهر با سادگی فریبندهای همراه است، معذلک احتیاج به تسلط و مهارت خاصی دارد، و بهتر است همواره به دست روان شناس آزموده ای انجام گیرد.
آزمونگر با آزمودنی به تنهایی در اتاق آرام و کاملاً روشن کار خود را شروع می کند. تا آنجا که ممکن است باید از به کار بردن نور مصنوعی که رنگهای قرمز و زرد را تغییر می دهد احتراز کرد.معذلک می توان با نصب لامپهای نور روز این مشکل را بر طرف کرد. آزمونگر سمت راست آزمودنی می نشیندتا بدین ترتیب بتواند گفته های وی را یادداشت کند، بی آنکه وی بتواند نوشته های آزمونگر را بخواند. نشستن در روبه روی آزمودنی صحیح نیست، چه اولاً آزمودنی را دردر وضع ناراحت قرار می دهد و ثانیاً در چنین حالتی برای آزمایش کننده دیدن قسمتهای تعبیر کردنی مشکل تر است.
از آنجا که دیدن موضعی خوش آیندبرای آزمودنی فوق العاده حائز اهمیت است، بهتر است آزمون کننده فی الفور به کار نپردازدبلکه به آزمودنی فرصتی بدهد تا احساس راحتی بکند و ذهن خود را با شرایط آزمایش آشنا سازد،چه همانطور که راپاپورت گفته است هر جلسه برگذاری تست موقعیتی آمیخته با تست است.
دستور تست زیاد خشک وغیر قابل تغییر نیست. اصل کار این است که آزمودنی بداند از او چه انتظار دارند. مطالبی که برای آزمودنی شرح داده می شوند باید با میزان سن و تحصیلات او تناسب داشته با شند. به پاره ای مفید است گفته شود لکه های مرکب چگونه ساخته شده اندو در موارد استثنایی از آزمودنی می خواهد لکه ای درست کند. در چنین شرایطی ، رغبت وی برانگیخته می شودو دستور را بدون اشکال می فهمد. به کار بردن اصطلاح نقاشی در مورد  لکه ها اشتباه بزرگی است.
رورشاخ در کتاب «روان تشخیص گری» در مورد طرز آماده ساختن آزمودنی برای آزمون صریح نیست. آیا وی فقط به این اکتفا کرده است که هنگامی که لوح به دست آزمودنی می داده است بپرسد «این چه می تواند باشد»؟ این طرز عمل از سوی رورشاخ با ظرافتی که از لحاظ روانی در وی سراغ داریم،بعید به نظر میرسد، وانگهی از کنایاتی که در کتاب وی دیده می شود به نظر می رسدکوش خارق العاده ای برای جلب همکاری آزمودنی های خود با کار می بسته، درموارد ضروری کمک هایی به آنها می کرده است.
آسانترین و بی گرایش ترین دستور العمل را خانم لوزلی – اوستری بدین صورت مدون کرده است: « شما می توانیددر این لکه چیزهای شناخته شده ای کشف کنید و طبیعتاً باید آنچا شما می گویی یادداشت کنم».بدیهی است درمورد کودکان جنبه بازی کردن در این فعالیت را نباید از نظر دور ساخت و باید به آن گفت « چقدر بچه ها دوست دارند بدانند در این لکه ها چه می توانند کشف کنند»، و احتمالاً وقتی که برای آزمودنی تعبیر شکل سخت است می توان دستور را تکرار کرد، بدون آنکه در نتیجه خللی راه یابد.
ممکن است پاره ای از آزمودنی ها بپرسند «آیا باید گفت این لکه ها چه چیز را در ذهن مجسم می سازند؟»و یا «چه شکلی را تشکیل می دهند؟»یا «با دیدن آن ها چه چیز در ذهن آدم می آید؟»در تمام این موارد باید از ایجاد راه های انحرافی تعبیر، با تکرار دستور تست در قالب اصطلاحاتی مطالعه شده، جلوگیری کرد.
دستور تست باید طوری باشد که آزمودنی را در تعبیر تمام شکل و یا قسمتی از آن آزاد بگذرد. از هر نوع تلقین درباره تعبیر شکل و یا تعبیر جزئی از آن باید شدیداً اجتناب ورزید. اما اگر آزمودنی بپرسدآیا می توان قسمتی از لکه را تعبیر کرد؟ ویا آیا می توان در یک لکه چندین چیز دید؟باید جواب مثبت داد. به کودکان کم رویی که بخود کم اعتمادند. گاهی بد نیست که گفته شود در این بازی فقط آدم می تواند جوابهای درست بدهد، و چه بسا برای تشویق بزرگسالان همان لحن کودکانه را به کار بست. بعلاوه آزمایش کننده باید تذکر بدهدآزمودنی می تواند هر لوح را در هر جهتی که بخواهد بچرخواندو هر وقت به نظرش رسید که دیگر چیزی نمی یابدآن را روی میز بگذارد. در هر حال باید اصرار ورزید که برای هر لوح لااقل یک پاسخ بدست آید. اما هنگامی که آزمودنی در برابر لوحی از دادن پاسخ امتناع  می ورزد، آزمایش کننده فقط پس از آنکه مسلم دانست که تشویق و ترغیب هایش بدون آنکه تلقین آمیز باشند به نتیجه نمی رسند، امتناع را می پذیردو به لوح بعدی می پردازد. نمی توان مدت انتظار را تعیین کرد. ولی نمی توان آزمودنی را برای مدت طولانی در برابر لوحی که به نظر می رسد وی را با مشکلاتی غلبه نایافتنی روبه رو کرده است باقی گذارد. در چنین شرایطی مأیوس می شودو حال آنکه اساس کار بر این است که سعی شود وی را در وضعیت مناسب نگهدارند.
لوح ها به ترتیب و جهت معینی بدست آزمودنی داده می شوند.  این تست به عنوان بازی مفرح به کودکان عرضه می شودو بزرگ سالان نیز قبل از شروع آن بیشتر به جنبه لغوی تعبیر توجه دارند. عموماً چه کودک و چه بزرگ، با آسانی کار را شروع می کنند. اما در طول گذراندن تست یک سلسله احساسات واقعی در آنها پدیدار می گردد: در حالی که در آغاز تقریباً با آسودگی کامل کار را شروع می کنند، دیری نمی گذرد که ناراحت و کمرو  می گردندو دچار باز داری عاطفی می شوند. این پدیده مهم را باید دقیقاً یادداشت کرد. همچنین ضروری است که نکته به نکته وضع روانی آزمودنی را«تعجب ها»، «ملاحظات»، «تردیدها»، «حالات چهره»بر افروختگی ها» و یا سرخی های وی را یاد داشت کرد.
تعبیر ها باید درست کلمه به کلمهیادداشت شوندو وضع لوح در جهات مختلف (8: جهت اصلی،7: جهت معکوس ،> <: جهات جانبی) قبل از پاسخ ذکر گردد. ضروری است خاطر نشان گرددچه قسمتی از لکه تعبیر شده است. چنانچه قسمت تعبیر شدهدر فهرست تحدید لوح ها وجود نداشته باشد باید، به کمک شکل کوچکی در پاسخ نامه مشخص گردد. پاره ای از متخصصان معتقدندکه باید ازآزمودنی خواست طرح قسمت تعبیر شده را روی کاغذ بکشد اما تجربه نشان می دهد که در هر حال در مورد کودکان این روش عملی نیست و ضرورت نداردکه به این نوع کارهای تصنعی متوسل شد،ولی به هر حال کاربرد ورقه های مخصوص ثبت نتایج و لوح های تعیین گستردهاز نوع «بوهم
» یا مؤلفان دیگر کاملاً مفید است، چه آزمایش کننده می تواند به کمک آنها به آسانی و بدوت متوقف ساختن آزمایش قسمتهای تعبیر شده را یادداشت کند.
هر نتیجه شامل یک یه چند تعبیر است که «تعیین کنندۀ»آن  ابتدا ناشناخته است. آیا تعبیر بر اساس شکل است یا رنگ؟ آیا فلان تعبیر از صفت تیره لکه ملهم است؟به این سؤالات بعداً به کم یک بررسی دقیق و به همکاری آزمودنی باید پاسخ داده شود. آزمایش کننده در جریان آزمونگری پاسخهای مورد تردید را با علامت سؤال مشخصص می کند و در پایان آزمایش اگر فرصتی برای بررسی تمام پاسخ ها نیست دربارۀ پاسخ های مورد تردیداز آزمودنی توضیح می خواهدتا وضع آنها را روشن سازد. به هر حال در جریان آزمایش باید از سؤال در مورد«تعیین کننده » خودداری کرد،در غیر این صورت بر تردید آزمودنی افزوده می شود، و واکنش ارتجالی وی را دچار وقفه می سازد، و به فکر بهتر یا بدتر بودن پاسخ را، بر حسب نوع آن ، در ذهن وی بیدار میکند. مدت زمان آزمایش را نیز می توان یادداشت کرد. پاره ای از متخصصین رورشاخ،سنجش زمان را  به حساب نمی آورند پاره ای به آن اهمیت می دهند. بی شک اندازه گیری زمان واکنش برای هر یک از تعابیر جالب است، اما این زمان سنجی ممکن است آزمودنی را ناراحت کند و تعبیر وی را دچار وقفه سازد ونیز توجه ودقت آزمایش کننده بین یاداشت کردن تعبیرها وزمان سنجی تقسیم گردد.
دقیق ترین روش اندازه گیری زمان واکنش به کمک دستگاه ضبط صوت مقدور است، و بر اساس آن می توان ورقۀ نتایج را پس از اتمام آزمایش دقیقاً تکمیل کرد، مشروط بر اینکه وجود دستگاه ضبط تعیین وضع لوح، طریقۀ نقطه گذاری و یاد داشت کردن جهت لوح است. اگر چه این روش به دقت روشهای قبلی نیست ولی در عوض عملی ترین آنهاست و مزیت بزرگی که دارد این است که هیچ نوع مشکلی برای آزمایش آزمودنی وبرای آزمایش کننده ایجاد نمی کند بهرحال تدوین جدول زمان نشان خواهد داد که آزمودنی در چه لوحی از حد متوسط زمان معمولی خود منحرف شده است و کدام نقاط جراحت پذیر وی منحرف شده است و کدام نقاط جراحت پذیر وی تحریک شده اند .
در بارۀ تأثیر آزمون گر در آزمودنی و در نتایجی از وی بدست می آید فراوان بحث شده است. پاره ای از متخصصین من جمله فریدمان
 به این مسأله بسیار اهمیت می دهندو پاره ای دیگر اهمیت آن را ناچیز می دانند، معذلک به نظر می رسد که شخصیت آزمونگر احتمالاپض محتوی تعبیرها را تحت تأثیر قرار می دهد ولی در جنبه صوری تعابیر تأثیر مهمی ندارند.
2-3 آزمون تکمیلی انتخاب لوح
این آزمون را دکتر مورگن تالر ابداع کرده است. این آزمون بلافاصله پس از اتمام آزمون قبل صورت می گیرد.
آزمایش کنند هتمام لوح های رورشاخ را در برابر آزمودنی می گستراند و از وی می خواهد  که بین آنها دو لوح را که از همه بیشتر دوست داشته است برگزیند. البته این انتخاب باید سریع صورت گیردو آزمودنی دلایل انتخاب آنها را بگوید.
این انتخاب که هشیارانه است مخصوصاً وقتی پر معناتر و آشکار تر است که از آزمودنی خواسته شود که بین لوح ها دو لوح دیگر را که با حالت بهت با آنها روبه رو شده است نشان دهد. انتخاب اخیر بر پایه تنفر یا بد آمدن صورت می گیرد . بدین ترتیب آزمودنی هشیارانه نشان می دهد که می خواهد نسبت به اختلالاتی که واکنش بهت زدگی وی را بکار انداخته اند تجاهل کنند.
2-4- تحقیق دربارۀ پاسخهای آزمودنی
برای مشخص کردن هر یک از پاسخ ها از نظر پهنه تعبیر شده، تعیین کننده محتوی، و یادداشت کردن جنبه ابتذال و یا تمایل، لازم است از آزمودنی پرسشهایی به عمل آید. آزمایش مننده باید مهارت لازم را در این مورد به کار بندد و آزمودنی را بدون آنکه چیزی به او تلقین کند، به درون بینی و تخیل در آنچه به هنگام دادن پاسخ در وی گذشته است وادار کند. هدف است تحقیق نه تنها به دست آوردن توضیحات لا زم دربارۀ طریقۀ تعبیر و روشن ساختن تعیین کننده هر تعبیر است بلکه همان طور که لوزلی – اوستری گفته است برقرار ساختن تماس نزدیک با آزمودنی است.
به دنبال این تحقیق می توان بنا به روش «کلاپفر» تحقیق مرزها را آغاز کرد: وقتی یک آزمودنی قسمت مهمی از لوحی را تعبیر نکرده است و یا با دیده آن پاسخی برای آن نیافته است، می توان از وی خواست به تعبیر آن قسمت مبادرت ورزد تا معلوم شود علت اصلی، بی توجهی یه وقفه بوده است و یا یک ناتوانی روانی. بدیهی است کلیه پاسخ های جدید جداگانه در پرونده تکمیلی یادداشت 
خواهند شد.
آزمودنیها، چه کودکان و چه بزرگسالان غالباً تبیین های جالبی دربارۀ پدید آیی تعابیر خود ایراد می کنند. گاهی در این مرحله تعابی تازه ای به تعابیر قبل خود می افزایند، تعابیری که یا قبلاً به ذهنشان نیامده بوده است، و یا آنکه جرأت ابراز آن را نداشته اند. این تعابیر الحاقی به روشن ساختن رمز کمک می کند. بدیهی است که کلیه پاسخهای جدید به نتایج اصلی افزوده نمی شود بلکه در پرونده تکمیلی یادداشت می شوند و تردیدی نیست که اگر در این دیدار مجدد لوح ها ، آزمودنی بخواهد پاسخ سابق را حذف کند، چنین تغییری امکان پذیر نیست.
خلاصه آن که هر قدر گذراندن تست و یادداشت کردن نتایج باید طبق قاعده و دقیق باشد، بعکس در مرحلۀ تحقیق در بارۀ پاسخ ها باید روش منعطف و ملایمی هم اتخاذ گردد. طبیعی است که باید از هر نوع تلقین دربارۀ تعیین کننده های تعبیر ها خود داری کرد. اما رعایت این امر به خصوص در کودکان کار آسانی نیست، چه کودکان غالباً چنین می پندارندکه پاره ای از پاسخ ها ممکن است ارزش بیشتری داشته باشد.
به هر حال آزمایش کننده باید برای جلب اعتماد آنها، به خصوصو کودکان مبتلا به نورز که هم در جریان گذراندن  تست و هم در مرحله تحقیق دربارۀ پاسخ ها ناراحت هستند، به هر وسیله ای متوسل شود.
2-5- انواع مختلف پاسخها و روش مشخص کردن آنها
در این بخش ابتدا طی یک جدول تفصیلی نامادها و اصطلاحاتی را که بر مبنای تغبیر آزمودنی از کل یا از قسمتی ازلکه به کار برده میشوند، همراه با شرح آنها می آوریم آنگاه به ارائۀ جدول شوک ها یا تکان ها، می پردازیم و پس از تعریف اصطلاح ریخت شناسی سر انجام به ارائۀ یک جدول تطبیقی بین المللی نمادها و اصطلاحات مبادرت می ورزیم.
الف- جدول شرح نمادها و اصطلاحات

نمادها و اصطلاحات:

نمادها و اصطلاحات آزمون رورشاخ به زبانهای آمریکایی و فرانسوی

	آمریکایی
	فرانسوی
	شرح

	R
	R 
	تعدادکل پاسخ هایی که برای تمام لوح ها بدست می آید.

	T
	T
	زمان واکنش یازمانی که برای هر پاسخ صرف گردیده است.

	T/R
	T/R
	مدت زمانی که برای گذراندن صرف شده است.

	       تعیین گستره یا تحدید
	تعیین حدود قسمت های تعبیر شده در هر یک از لوح ها

	نوع روی آورد یا اندریافت
	فرمولی که تعداد نسبی روشهای مختلف روی آورد را بیان کند

	آمریکایی
	فرانسوی
	شرح

	W
	G
	تعبیر کل:  تعبیری که هرآزمودنی برای تمام شکل می آورد.

	DW
	r
	تغییر کل ناقض:  تعبیری که آزمودنی برای تمام شکل منهای پاره ای از جزئیات 
می آورد (نشانۀ سر کوفتگی یا حزم و خویشتداری یا تصور توانایی فراتر از توانمندی خویش است).

	DW

DW
	DG
DdG
	تعبیر کل با شروع از یک تعبیر جزیی(DW) یا یک تعبیر جزیی کوچک

	_
	GDb1
	یک تعبیر کلی بر مبنای قسمت سفید( DS): این تعبیرها در شمار تعبیرهای کلی قرار دارند

	D
	D
	تعبیر جزء:تعبیر قسمتی از لکه که فراوان تعبیر شده است.

	_
	DDb1
	تعبیرجزءسفیدمشروط برآنکه باقسمتی ازلکه توحیدیافته باشد.

	Dd
	Dd
Dde

Ddi
Ddr
	تعبیرجزءکوچکی از لکه یاجزیی که به ندرت تعبیرشده است. 

	DS
Dds
	Db1
DdDb1
	تعبیر جزء کوچک سفید مشروط بر آنکه با قسمتی از لکه توحید یافته یاشد. جزیی از متن سفید( Dds )

	Hdx
Adx
	Do
	تعبیر جزء بر اساس وقفه یا بازداری عاطفی: تعبیر قسمی از لکه  بر اساس فرافکنی قسمتی از محتوی که معمولا در آن لکه یا یکی از جزییات آن فرافکنده شده است( مثلا جایی که سر است و آزمودنی  آن را به عنوان یک آدم می بیند) و چون ثابت شده نوع تعبیر مناسبتی با عقب ماندگی ذهنی ندارد بنابر این اصطلاح بازداری عاطفی که معادل لغوی علانت نیست انتخاب شده است.

	توالی مراحلی         
	توالی
	- ترتیب دنبال شدن طریقه های مختلف اند یافت یا روی آورد از یک سو و شدت و ضعف نظم تعداد تعبیرهای هر لکه.

	F+,F-
	F±,F+,F-
	تعبیری که منحصرا بر پایه F+,F-,F± وجود دارند.

	%F
	%F
	تعبیری که منحصرا تمام Fها (F+,F-,F±) نسبت به تعداد کل تعابیر.

	%F+
	%F+
	در «شکلهای خوب» (F+) نسبت به تمام تعبیرهایی که بر اساس شکل (به تعداد کل 2/1برای هر تعبیر ± افزوده می شود) به عبارت دیگر
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F+             ×100

تعداد کل تعابیر بر اساس شکل

	آمریکایی
	فرانسوی
	شرح

	M
	K
	تعبیری که بر اساس به خاطر آوردن یک «داده محفوظ»
در جریان حس جنبش تعیین شده است.

	-
	Kp
	تعبیری که بر اساس به خاطر آوردن یک «داده محفوظ »که از خلال یک حس جنبشی که در قسمت کوچکی ازلکه فرافکنده تعیین شده است

	-
	Kan
	تعبیر به صورت یک حیوان در حال حرکت

	-
	Kob
	تعبیر به صورت یک شیء در حال حرکت

	M∑
	(k) ∑
	مجموعه تعابیر غیر انسانی

	C
	C
	تعبیری که منحصرا بر اساس رنگ تعبیر شده است

	CF
	FC
	تعبیری که بیشتر با رنگ تعیین شده است بدون آنکه شکل از نظر دور باشد.

	FC
	CF
	تعبیری که بدوا بر اساس شکل و بعدا رنگ تعیین شده است شکل باید خوب باشد ورنگ با واقعیت تطبیق کند.

	C∑
	C∑
	مجموعه نعابیر در رابطه با رنگ با محاسبه یک ونیم نمره برای CF ونیم نمره برایFC

	Cn
	Cn
	وقتی آزمودنی  بجای پاسخ نام رنگی را بیان می کند (مثلا این قرمز است )در نتایج محاسبه نمی شود.

	خاکستری Y
	E
	تعبیری که بر اساس سایه روشنهای خاکستری یا سایه داری یک رنگ تند تعیین شده است بدون آنکه شکل مداخله داشته باشد.

	F
	نما

	T
	بافت

	YF

VE
	FE
	تعبیری که بر پایه سایه روشن های مختلف خاکستری (سایه داری )یا یک رنگ تند تعیین شده است بی آنکه شکل کاملا از تظر دور شده باشد

	FY

FV
	EF

	تعبیری که بر پایه شکل خوب و سایه روشن مختلف خاکستری تعیین شده است.


	آمریکایی
	فرانسوی
	شرح

	Y∑
	

E ∑
	مجموع تعابیری که بر اساس سایه روشن های خاکستری یا یک رنک تند هستند. با محاسبه نمره برای هر یک

	فرمول ثانوی
	فرمول ثانوی
	فرمولی که رابطه بین Kها و (E)ها و (Y,TوVها در نظام بک)را تعیین می کند.

	-
	Clob
	تعبیری که بر اساس صفت تیرگی و نامتفاوت پاره ای از لکه ها تعیین شده است  

	-
	Clobf
	تعابیری که بر اساس صفت تیرگی پاره ای از لکه ها تعیین شده است  بر آنکه شکل در نظر گرفته نشده باشد

	-
	Fclob
	تعبیری که ابتدا توسط شکل و سپس بر اثر صفت تیرگی لکه تعیین شده است

	توازن
	ریخت طنین باطنی
	فرمول که رابطه بین حس کردن جنبش (عوامل درون نگری)و تعبیر هایی در رابطه با رنگ (عوامل برون نگری) را بیان می کند مثلا ∑C4M=

	H
	H
	تعبیری که بر پایه نامیدن بدن انسان است

	Hd
	Hd
	تعبیری که بر پایه نامیدن قسمتی از بدن انسان است

	%H
	%H
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درصد اشکال انسانی نسبت به تعداد کل تعابیر یا: (H+Hd)             ×100

                                                                                      تعداد کل تعابیر 

	A
	A
	تعبیری که بر پایه نامیدن حیوان است

	Ad
	Ad
	تعبیری که بر پایه نامیدن قسمتی از یک حیوان است

	%A
	%A
	درصد اشکال حیوانی نسبت به تعداد کل تعابیر یا: (A+Ad)          ×100
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                                                                                    تعداد کل تعابیر

	Anat
	Anat
	تعبیر بر پایه کالبد شناسی اندام ها، که به نظر رور شاخ ناشی از «عقده هوش» است و در پاره ای از موارد ناشا از انحراف شغلی است. مثلا در کسانی مه حرفه پزشکی و بخصوص پیراپزشکی دارند.

	Blood
	Sg    = خون
	تعبیر بر پایه به خاطر آوردن خون که همواره توام با اختلال هیجانی شدید است.

	Obj
	O    =   شئی
	تعبیر بر پایه به خاطر آوردن شیء

	Pl
	Bot    =  گیاه
	تعبیر بر پایه به خاطر آوردن گیاهان، مربوط به گیاه شناسی.

	Geo
	Geog  =جغرافیا
	تعبیر بر پایه به خاطر آوردن منطق یا موقعیت های جغرافیایی که یا ناشی از عقده هوش از لحاظ سواد و یا ناشی از میل به گریز است

	Food
	Ali      = تغذیه  
	تعبیری که یاد آور تغذیه است.

	O
	Orig =بی همتا، بدیع    
	تعبیری که توسط 100/1 از آزمودنی هاداده شده است.


ب)جدول تکانها (شوک ها)
شوک ها یا تکانهایی که در جریان اجری تست رور شاخ به آزمودنی دست می دهند و از زمان رور شاخ تعدادی توسط خود وی و تعدادی دیگر توسط ادامه دهندگان نامور اجرای این تست مشخص شده اند. در جدول زیر منعکس می گردند:

	نوع تکان
	شرح

	تکان رنگ
	حالت بهت زدگی که در برابر رنگهای تند ایجاد می شودباستثنای قرمز تند( کشف رورشاخ )

	تکان رنگ قرمز
	حالت بهت زدگی که بر اثر رنگ قرمز لوح های 2و3 ایجاد می شود (کشف رور شاخ )

	تکان در ربرابر تیره- روشن
	حالت بهت زدگی که در مقابل تیرگی یک لکه یا لکه ها ایجاد می شود(کشف بیندر
)

	تکان لوح اول
	حالت بهت زدگی که با دیدار لوح اول ایجاد می شود(کشف مهر
)

	تکان در برابر خلأ
	حالت بهت زدگی که بر اثر حفرۀ خالی لوح 7 و احتمالاً لوح 9 ایجاد می شود(کشف اور
)

	تکان در برابر سفید
	حالت بهت زدگی که بر اثر شکافهای لوح ها خصوصاً لوح 1و4 ایجاد می شود (کشف بوهم)

	تکان در برابر حس کردن حرکت
	حالت بهت زدگی که در برابر لوح سوم و همچنین لوح های1و2و9 ایجاد می شود و شدیداً جنبۀ پویشی عمق شخصیت را فرا می خواند.(کشف لوزلی اوستری)

	تکان در برابر رنگ آبی
	که تعبیر آن نا مطمئن است (کشف بوهم
)

	تکان دربرابررنگ قهوه ای
	علامت «باز ماندن» یا «تثبیت شدگی»  مسائل ناشی از مسائل جنسی مقعدی.

	تکان جنسی
	حالت بهت زدگی در برابر لوح 6 که اشتغال ذهنی در برابر مسائل جنسی حل نشده را می رساند.

	تکان در برابر قرینه
	حالت بهت زدگی در برابر لوح پنجم نشانۀ سایکوپاتی (روان درد مندی) یا اسکیتزوئیدی(روان گسیخته گونی) (کشف اور)


ج) تعریف چند اصطلاح ریخت شناسش در تست رور شاخ
	اصطلاح
	تعریف و شرح

	برابر نگر


	برابر نگر نامی است که رور شاخ برای نوغی از طنین باطنی تعیین کرده است که در آن مجموع تعابیری که حس کردن حرکت رور شاخ انشان می دهد برابر مجموع تعابیری است که با رنگ در رابطه هستند. به عبارت دیگر برابر نگری تالیفی از عوامل برون نگری و درون نگری است. برابر تگری معادل«دوسوگرایی
»نیست ولی تجربه نشان داده است که عملا آزمودنی هایی که ریخت طنین باطنی آنها برابرنگر است غالبا در شمار طبایع دوسرگرایند.

	کوته نگر


	نامی است که رور شاخ به نوعی از طنین باطنی داده است که در آن تعبیر بر اساس حس کردن حرکت و تعبیر بر پایه رنگ وجود ندارد. شخصی که دارای این ریخت طنین باطنی است معمولا حوزه فکری وی محدود است و بیشتر پایبند ظواهر است.

	برون نگر


	اصطلاحی است که رور شاخ برای بیان کمی و کیفی واکنش عاطفی فوری بکار برده است. برون نگری محک ناپایداری عاطفی است. برون نگر کسی است که به آسانی با دیگران تماس عاطفی برقرار می سازد ودر عین حال به آسانی جنبه فاعلی خود را در برابر محرک های برونی از دست می دهد.

	درون نگر


	برون نگر معادل برون گردی یونگ نیست اصطلاحی است که رور شاخ برای بیان نوعی از طنین باطنی که از عمق شخصیت حکایت می کند بکار برده است. واکنش درون گر در مقایسه با برون گر ناشی از قشر عمیق تر شخصیت است. درون نگری تا حدودی که انعطاف پذیرباشد طنین طبیعی و بهنجار است. زمانی ناخوش و مرضی است که خشک و متحجر شده باشد. در صورت اخیر است که درن نگری تقریبا معادل درون گردی یونگ می شود. درون نگری و برون نگری نا متداخل نیستند بلکه به نسبتهای مختلف در زندگی روانی افراد بهنجار همزیستی دارند.
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	گروه های مختلف پاسخ ها
	1- تعداد کل پاسخ ها
2- زمان کل
3- زمان پاسخ
4- تحدید یا تعیین گستره
5- نوع آورد 
6- پاسخ برای تمام شکل
7- پاسخ ناقص برای
8- پاسخ تمام برای
9- پاسخ برای تمام شکل با توجه به سفید
10- پاسخ برای جزیی از شکل 
11- پاسخ برای جزیی از شکل با دربرگرفتن
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	سفید
12- پاسخ برای جزء کوچک
13- پاسخ برای جزء کوچک با در نظر گرفتن سفید
14- پاسخ برای جزء سفید
15- پاسخ برای جزء با حالت وقفه یا بازداری عاطفی ( در لغت اصلی:تعبیر جزء دور از عقل و از نظر رور شاخ به عنوان نشانه عقب ماندگی ذهنی)
16- توالی
17- پاسخ بر پایه شکل  پاسخ بر پایه حرکت: 
18- حس کردن جنبش انسانی 
19- حس کردن جنبش حیوانی
20- حس کردن جنبش شیء 
21- پاسخ با نامیدن رنگ
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	22- پاسخ بر پایه رنگ
23)پاسخ با نامیدن رنگ

24) پاسخ بر پایه رنگ سیاه یا سفید

25) پاسخ بر پایۀ سایه دداری یا سایهروشن بودن رنگ های خاکستری

26) پاسخ بر پایۀ تیره روشن

27) نوع تنین باطنی 

28)  پاسخ محتوای انسانی 

29) پاسخ محتوی انسانی جزیی
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	30)پاسخ محتوی شبیه انسانی 

31)پاسخ محتوایحیوانی

32) پاسخ محتوی حیوانی جزیی

33- پاسخ محتوی کالبد شناختی

34 پاسخ خون

35- پاسخ شیء

36- پاسخ گیاه یا گباه شناختی

37- پاسخ جغرافیایی

38 پاسخ طبیعت 

39- پاسخ تغذیه 

40- مبتذل یا معمولی یا مردمی

41 – بدیع یا بی همتا


بخش دوم:

بررسی تفصیلی  پاسخ ها و معانی
تعداد کل پاسخ ها (R) به طور متوسط بین 20 تا 30 است. این رقم برای افرادی که دارای تحصیلات عالی هستند به آسانی به 40 تا50 میرسد. پاره ای از آزمودنی های باهوش که دارای استعداد هنری هستند می کوشند تا برای هر لوح یک پاسخ کلی بسیط یا مرکب بیابند و با ده پاسخ به تمام تست جواب بدهند. در افرادی که نیز می خواهند از لحاظ ظرفیت و قدرت انتزاع(+F) سر آمد باشند و همچنین در افرادی مبتلی به اسکیتزوفرنیا(-F) نتایج ده پاسخی دیده شده است.وقتی تعداد پاسخها کمتر از حد متوسط باشد حتماً دلیلی دارد: یا آزمودنی بر خلاف میل خود جواب داده است، یا دچار وقفه هیجانی بوده است، یا در حالت« افسردگی
» بوده است، یا عقب ماندگی ذهنی دارد و یا بالاخره دچار اختلال روانی است، و هنگامی که تعداد پاسخها آشکارا از حد متوسط بالاتر است آزمودنی واجد چیزی است که رورشاخ آن را عقدۀ هوش نامیده است: یعنی آزمودنی مایل است به چشم آزمایش کننده خوب و به نظر وی با هوش جلوه کندو برای آنکه نشان داده باشد حداکثر همکاری را با او کرده است به تعداد پاسخها می افزاید(کمیت بر کیفیت مرجع است).
مدت زمانی که می گذرد تا آزمودنی پاسخ دهد(T/R) و به زمان واکنش نیز معروف است، به متوسط 45 ثانیه است. در مواردی که این طول مدت از یک دقیقه تجاوز کند، این کندی جنبه مرضی دارد: وقفه شدید فکودنی، حالت پیش – پسیکوزییا پسیکوز مبتنی بر نشانگان عضوی، افراط در سرعت پاسخ( سه پاسخ یا بیشتر در یک دقیقه) نشان می دهد که آزمودنی در نظارت بر افکار خود ناتوان است این طرز پاسخ دادن در موارد آشفتگی خفیف
، رفتار مبتنی بر خیال پردازی که در افراد با هوش بر سازش با واقعیت ، مثلاً بهنگام نوجوانی، غلبه می یابدو یا در حالت اسکیتزو فرنیا در حد پراکنده گویی دیده میشود.
در تعیین نتایج تست رورشاخ در مورد هر پاسخ سه بار علامت گذاری به عمل می آید:
اول از نظر تعین گستره ( با تعین حدود قسمت تعبیر شده لکه)، دوم از نظر تعین کننده (برچسب عامل شکل ، حرکت و یا رنگ) و سوم از نظر محتوی(انسان، حیوان،شیء و غیره).
2-6-تحدید یا تعین گستره پاسخ ها
مشخص کردن گستره پاسخها این فایده را دارد که ما را از چگونگی یا نوع روی آورد آزمودنی یعنی طریقه ادراک یا تماس با واقعیت و همچنین مناسبات وی با دنیای خارج آگاه می سازد، یا به عبارت دیگر نشان می دهد که پاسخ آزمودنی در رابطه با چه پهنه ای از لکه است:
1)پاسخ های کلی یا W مربوط به کلیت لکۀ سیاه و یا رنگین هستند. این نوع پاسخ ها یا نشانۀ هوش اند(ظرفیت در نظر گرفتن موقعیت با توجه به مجموعۀ آن ) و یا نشانه عقب ماندگی(ادراک غیر تحلیلی یا هماد بینی 
کل و جزء) و یا نشانه سرکوفتگی ( خیمه زدن در کلیات به منظور اجتناب از ورود در جزئیا ت آن چیزی که مسأ له ای را تشکیل می دهد). درد مورد اول W ثانوی + استو وابسته به تعین کننده های مختلف(M وFC و FY) در مورد دوم Wنخستین و درهم نگریسته است و در مورد سوم تقریباً نیمی از مجموع پاسخ ها از این نوع هستندو در آغاز هر لوح تکرار می شوند. طبق تجارب رورشاخ در بزرگسال بهنجارتعدادW بین 7 تا10 است. به نظر فورر
 این نوع پاسخها آزمودنی را که در مقابل پهنه در هم برهمی قرار گرفته که باید آن را تعریف کند واقعاً تسکین می بخشد. تعداد Wها با زمینۀ خوشحالی، تمایل به جاه طلبی یا میل به تحقق بخشیدن و آشنایی با استدلال منطقی ، افزایش می یابد.
Wهای نخستین غیر تحلیلی از فکری ابتدایی سرچشمه می گیرند، این نوع پاسخها یا به صورت توصیف هایی هستند که همه جا به کار می روند(لکه ها، صخره ها، شکاف ، پرده، مانتو، درب، برآمدگی ها،گودی ها)یا پاسخهای مبهم و نامعین بی تفاوت و یا در پاره ای از مواردبه رنگ عاطفی هستند(مثلاً در لوح اول: آه!یک گرگ بزرگ شرور) و یا بالاخره غیر منطقی، موهوم و تنزل یافته اند.در بین این نوع پاسخ ها در بزرگسالان با انواع پاسخ های مرضی مواجه می شویم که انواع بارز آنها عبارتند از :
پاسخهای در آمیخته: آزمودنی موفق نمی شود گریبان خود را از چنگ ادراک های همزمان رها سازد وآنها را از هم تفکیک نماید.(مثلاً د رلوح ششم: یک پروانه بزرگ يا، آدمی که پا ندارد.)این نوع پاسخ نشانه اسکیتزو فرنیا در بزرگسال است.

Wهای ثانوی غیر تحلیلی نیز ازهمان سطح فکری که درWهای قبلی دیدیم سرچشمه        می گیرند. در این نوع پاسخ ها کوشش به منظور ترکیب کردن جزئیات برای رسیدن به یک دید مجموع صورت می گیرد، منتها ترکیب حاصل دور از واقعیت و طابع حوادث است( مثلاً در لوح سوم : یک اسکلت جدا شده، سرخی نشانۀ قلب آنهاست) و یا از یک جزء سرچشمه   می گیردکه به طرز نامناسبی به مجموع کشانده شده و در آن پهلوی هم قرار گرفتن فضایی که با وفور «با»، «و»و «روی» مشخص شده، جانشین رابطه منطقی شده(مثلاً در لوح نهم:چهار پوست گراز (قسمتهای گلی»روی یک مانتو،نه،این یک کت سبز یا یک شلولر(قسمت نارنجی) است، چهار پوست گراز روی یک چوب که کت و شلوار را هم نگه داشته است).




Wهای غیر تحلیلی غالباً در خردسالان ،عقب مانده های خفیف و در پاسخ های مرضی خصوصاً در مبتلایان به نورز دیده می شوند.
Wهای نخستین تحلیلی،وحدت لوح را، بدون وجود تمایز قبلی جزئیات،تأمین می کنند. وحدتی که بدرستی صورت گرفتهاست(+F). این پاسخهای عادی از رایج تریت پاسخ ها در آزمودنی های بهنجارند(مثلاً در لوح اول و پنجم:خفاش)
 Wثانوی از تحلیل اجزای اساسی لوح و تأ لیف این اجزاء به صورت یک مجموع متشکل حاصل می شوند. این پاسخ ها دو جانبه اند:مثلاً دو شخص قرینه د رلوح اول، سوم، هفتم...ترکیب یافته اند:مثلاً دو عقاب، موجود زنده ای را د ر چنگال خود گرفته اند:در لوح اول.ساخته شده اند(در سه بعد فضا): مثلاً دو آقا که در تئاتر هستند، درهای قرمز لژ در طرفیت قرار گرفته اند، صحنه آن ته است.
وجود Wهای ثانوی مخصوصاً به صورت «ترکیب یافته» یا «ساخته شده» نشانه هوش عالی است که 
می تواند در موقعیت های مختلف و مشکل زندگی به کار افتد(ظرفیت درک امور به طور ناظمدار و نظری)طرز یادداشت کردن پاسخهایی که بعنوان Wهستندبر حسب چگونگی آنها به چند شکل صورت می گیرد:
اول- پاسخهای کلی که یک جزء کوچک از آن ساقط شده استبا علامتW'یا باز همWمشخص می گردند  و نشانۀ سرکوفتگی یا نشانه حزم و مآل اندیشی و یا نشانۀ جاه طلبی فراتر از امکانات است.
دوم- پاسخهای کلی واجد جزء سفید با علامتS,W نمایش داده می شوند، و نشانۀ ظرفیت غلبه در تضاد بین نقش و زمینه به منظور تحقق بخشیدن به یک تألیف عالی است. این نوع    پاسخ ها نشانه برتری از لحاظ هوش اند.
سوم- پاسخ های کلی که بر اساس توسعه یک جزء به وجود آمده اند. با علامتDW نمایش داده می شوند، به طور کلی در شمار-Fها و پاسخ های خیال بافی شده هستنداین نوع پاسخ ها را بیشتر در افراد مبتلی به روان گسیختگی ، عقب ماندگی یا اختلالاتی که منشاء عضوی دارند می بینیم. در افراد بهنجار نشانه قضاوت انتقادی و یا مزاج توسعه طلبانه ای استکه چیزی را بدون آنکه ب هبررسی آن بیندیشدتعمیم می دهد.
چهارم- پاره ای از هنرمندان و یا افرادی که هوش شهودی هستند پاسخ های DW می دهند: اینان از جرء به کل می پرند بدون آنکه از مراحل برزخ گذر کنند.
2)پاسخ هایی که تعبیر جزء بزرگ یاDهستند از برشهایی تشکیل شده اند که در هر لوح بیشتر از برشهای دیگر مورد تأبیر واقع شده اند.
ملاک آماری مورد قبول در این باب چنین است: برشی را Dمی گویند که لا اقل یک با رد ر22بار یا یک بار د ر24 بار بر حسب مؤ لفان مختلف تعبیر شده باشد. عملاً تمام فهرستهای Dکه در کشورهای مختلف انتشار یافته اند بر پایه محاسبات آماری مبتنی نیستند، چه قسمتهایی که به فراوانی و یابه ندرت تعبیر می شوند تقریباً مسلم اند. وانگهی ملاک شکل بارور
 یا بارز که طبق نظریه گشتالت بر ادراک تحمیل می شود به نظر پاره ای از روانشناسان مهم تر از محاسبات آماری کور کورانه است.مثلاً پاسخ Dبه سطحی که یک برش در لکه اشکال کرده است بستگی ندارد. یک برش کوچک ولی واضح حکم یک Dاست و حال آنکه یک برش یزگ اما نامعین در حکم یک Dd است. از طرف دیگر پاسخ D حاکی از ذوق به امور عینی و حس واقعیت و هوش عملی است. تعداد متوسط D در پاسخ  نامه ای کهR ، بهنجار یا در حد طبیعی است بین 15تا20 است. 
وقتی که میزان D  از 75% تجاوز کند نشانه محدودیت هیجانی و یا عقلی است. به عکس اگر     در صد D پایین باشد، به خودی خود معنای خاصی ندارد و معنای آن بستگی به ترکیب نوع روی آورد دارد. ما برای آشنا شدن خواننده فهرست پاسخ های D را اکثریت متخصصان این تست بر سر آن توافق کرده اند در اینجا می آوریم.
فهرست پاسخ های D
لوح اول :              
 قسمتهای مرکزی بایا بدون خاکستری روشن پائین 
هر یک از قسمت جانبی (بالها ) 
قسمت مرکزی ثلث بالا 
قسمت مرکزی دو ثلث پائین (زنگ ناقوسی ) 
قسمت جانبی نیمه بالا 
لوح دوم      
هر یک از دو قسمت سیاه
قرمز بالا(راست و چپ)      
قرمز پائین
نوک خاکستری مرکزی
لوح سوم: 
سیاه مرکزی بایا بدون خاکستری وسط
قرمز مرکزی (پروانه)
قرمز بالا
تن آدمک ها بدون پاها یا بدون سر
پای آدمک ها 
(آدمکها بدون قسمت قرمزW در نظر گرفته می شوند)
لوح چهارم : 
قسمت مرکزی زبرین(سر)
تمام محور میانی
قسمتهای مرکی زیرین
هر یک از دو قسمت جانبی خواه به صورت کامل و خواه دو ثلث زیرین
چکمه ها)
قسمت روشن چکمه ها(در پائین)
برجستگی های جانبی زبرین
لوح پنجم: 
قسمت مرکزی زبرین
قسمت مرکزی زیرین
دو بال پروانه
حاشیه بالایی بال به طور کامل
دو امتداد بال یا فقط پهن ترین آن دو
لوح ششم:
قسمت عمدۀ زیرین(تمام آن منهای پرندۀ بالا9
نیمه راست یا چپ این قسمت عمده(معمولاً در وضع جانبی )
قسمت زبرین


قسمت زبرین فقط قسمت میانۀ سیاه(مار)
انتهای زبرین خطمیانی یا بدون خطوط کوچک ( سر مار )
 بر آمدگی بزرگ جانبی
لوح هفتم :
ثلث زبرین
ثلث میانه
ثلث زیرین
نیمۀ راست و چپ ثلث زیرین 
محور مرکز ثلث زیرین
لوح هشتم:
قسمت گلی جانبی(حیوانات)
نارنجی و گلی در مرکز
گلی مرکزی به تنهایی
هر یک از دو مربع آبی
خاکسترس زبرین
«بدنه» در مرکز
(قسمت اخیر ممکن است به منزله یک جزء در برگیرنده سفید دیده شود)
لوح نهم:
نارنجی 
سبز
 گلی
نیمۀ جانبی گلی
چهار یک جانبی گلی
سر کوچک در قهوه ای سیر(گوزن)
خط میانی عمودی
(شکل بزرگ مرکز D است وقتی رنگ به عنوان تعیین کننده باشد وگرنه یک جزء دربر گیرنده سفید است)
لوح دهم:
سبز مرکزی تماماً 
سبز مرکزی قسم روشن(سر خرگوش)
سبز مرکزی قسمت روشن(پیله های کرم ابریشم)
سبز جانبی 
خاکستری زبرین با یا بدون لکه 
قهوه ای خاکستری جانبی با یا بدون زرد
آبی مرکزی
آبی جانبی
زرد مرکزی
اجری جانبی زیرین
نارنجی مرکزی(گیلاس ها )
گلی
]تذکر-در تمام لوح ها هر نوع ترکیب دو یا چندجزء به منزلۀ D محسوب می شود. [
3)پاسخهایی که بعنوان جزءکوچک (Dd)محسوب می شوند معروف به برشهای جزئی سوای   D ها و قسمتهای سفید هستند. 

ِDd ها دارای معنای عقلی و عاطفی هستند و وحدت این دو مبتنی بر روحیه باریک بین آزمودنی است. ِِDdِ هایی که محتوای آنها غنی است از فکری که ظرفیت تحلیل جزئیات کوچک را دارد حاصل می شوند، فکری که بر مشاهده و مداوم و سعی پشتکار مبتنی است. وقتی تعداد ِِDdِ ها در پاسخهای آزمودنی زیاد پراکنده است و محتوی آنها فقیر است، نشانۀ فقر فرهنگی و یا لااقل فکری («فکر محدود»، کودک ماندگی
، تحصیلات ناچیز، عقب ماندگی خفیف) است.
تکرار ِDd ها و لوح های سیاه چهارم، پنجم و ششم ولوح های رنگی هشتم و نهم ودهم به خصوصو اگر به صورت نیم رخهایی باشند اگر در حاشیۀ لکه ها دیده شده باشند، نشانۀ دلهره اند : یعنی آنکه چون آزمودنی، بر اثر مسئله ای که در این لوح به عنوان مسئلۀ اصلی برای او مطرح می شود، از لحاظ هیجانی دست خوش اغتشاش می گردد، در نتیجه به جزء کوچکی از لکۀ بزرگ پناه می برد. دقت عوامل وسواسی (نیاز به جست وجوی عمق مسائل) نیز به همین صورت ابراز می گردد.
4) پاسخ های جزء کوچک بر مبنای قسمت سفید لکه: پاسخهای تحت عنوان DS مشخص می گردند به طور کامل بر مبنای یک برش سفی باشند ، ولی اگر تفسیر مبتنی بر انضمام سفید به بخشی از لکه باشد در این صورت به عنوانDS  نمره گذاری نمی شود و با D یا ِDd و یا w ها جمع می گردند. پاسخ های DS محض ، وقتی در پایان پاسخ های مربوط به یک لوح ابرز می گردند،  نشانه ی یک ذهن نظام دار و هوشمندند، در غیر این صورت این پاسخ ها علامت یک پرخاشگری سرکوفته اند معنای DS یکی از معانی  واجد «اعتبار»،هم بر اساس آزمایش گری و هم بر پایه ی مشاهده ی بالینی است.
از نظر رورشاخ DS در بورن نگر به معنای تضاد با دیگران، منفی نگری، تضادورزی و لجاجت است ودر درون نگر به منزله ی تضاد با خود احساس کهتری و تردید،و  دربرابر نگر به معنای شک ورزی، بی تصمیمی،«گرد کردن» یا جمع آوری هر چیز است.
پس از رور شاخ به خصایص دیگری دیگری نیز دست یافته اند.
DS مرکزی به معنای تضاد آشکار بی پرده ومستقیم است DS جانبی در حکم تضاد منافقانه، شیطنت آمیز و تذبذبی است. همچنین DS در لوح های رنگی نشانگر گرایش به افسردگی است. 
5) پاسخ برای جزء با حالت باز دار عاطفی ) Do): اصطلاح Do یک از ابداعات قابل بحث رور شاه است. Do حالتی از ِDd است. یعنی پاسخی که برای زمینه ای از لوح داده می شودکه معمولاًآزمودنی ها آن را به شکل D می بینند و محتوای آن جزء از محتایی است که معمولاً در D دیده می شود: 
مثلاً در لوح ششم اشاره به(سبیل گربه) است و حال آنکه قسمت مرکز بالا عموماً یک سر تمام عیار گربه تعبیر می شود.
رور شاخ تعبیر Do را نشانه ای از عقب ماندگی
 ذهنی می دانست، به همین o که حرف اول عقب ماندگی است. در این نماد بکار رفته است. اما تجربه هرگز این عدا را ثابت نکرده است (واین از موارد نادری است که نبوق رور شاخ به خطا رفته است ). اما به عکس توجه به این نماد و حفظ آن جا پابر جا مانده است که بعد ها آشکارگردیده نشانه ی بازداری عطفی است. در افراد بهنجار نشانه Do وجود  ندارد. نشانه Do به خصوص در لوح های سوم چهارم وششم مشاهده می شوند، یعنی لوح های که بیش از همه زمینه ی جنبشی(M) را بر می انگیزد و سایه روشن (Clob) ها را دامن می زنند، یعنی پا سخ هایی که به گفته ی لوزلی اوستری عمق شخصیت را لمس می کنند. در نظام یک Do معادل Hdx یا Adx است.
6) نتایج محدود به تحدید پاسخ ها را می توان در فرمولی متمرکز کرد که رورشاخ آن را با اصطلاح «نو آوری»مشخص کرده است. نمادهای موجود در یک صورت جلسه آزمایش با ترتیب منطقی یادداشت می شوند. پاسخ ها بر حسب آنکه در حد قابل ملاحظه ای از میانگین در جهت منفی یا مثبت صورت گرفته شده باشند با کشیدن خطی در زیر یا روی آنها مشخص    می شوند.
W = 30 درصد
D = 50 درصد
ِDd = 10 درصد
DS = 10 درصد
برای پاره ای از مؤ لفان من جمله رور شاخ جمع DS + ِDd در حدود 10 درصد است و نه آنکه بای هر یک به تنهایی. وانگهی درصد D بیشتر نزدیک به 60 است تا 50.
DS – ِDd –D –w :مثال نوع روی آوردی غنی و سازش یافته
WD : مشال نوع روی آوردی که حاکی از وجود هوش نظری بیشتر است.
D : مثال نوی روی آوردی که معرف وجود هوش عملی بیشتر است.
معنای شکلهای مختلف نوع روی آورد بر حسب مؤلفان و آزمودنی ها فرق می کند . 
7)توالی پاسخ هادر هر لوح اطمینان بخش تر است. ترتیب طبیعی توالی ترتیب منطقی – w DS – ِDd – D است: آزمودنی به تفسیر مجموع می پردازد، سپس به تعبیر برشهای طبیعی دست می زند، بعد به چند جزء روی می آورد و سرانجام به زمینه لکه می گراید. این حرکت نشانه یک روی آورد نظامدار به موقعیت هایی است که درمسئله طرح می شوند. ترتیب معکوس یعنی w - D – ِDd – DS نشانگر یک اغتشاش ذهنین بر اثر جنبه های عاطفی است. اما هر لوح این تست معرف یک موقعیت جدید است و طبیعی است که یک آزمودنی همواره همان روش را به صورت رفتاری قالبی در موقعیتهای مختلف به کار نبندد.
وقتی نحوه توالی در همه یا تقریباً همه لوح ها تکرار گردد نا منعطف است (دقت عمل درامر عقلی، حالات وسواسی ، فضل گرایی و صوری نگری ).
ترتیب توالی را، اگردر اکثر لوحها تکرار شود باید نظم یافته دانست (در موارد بهترین کار آمدی عقلی).

ترتیب توالی را باید نا پیگیر یا متزلزل و سست نامید وقتی که درنیمی از لوح ها تقریباً تکرار می شود(در افراد عصبی، هنرمندان ، آزمودنی هایی ککه به تخیل ی کیف می گرایند).
و بالاخره توالی مراحل را میتوان نا منسجم نامید وقتی D رتعدا ناچیزی (اقلیتی)از لوح ها مشاهده گردد (موارد روان گسیخته گونی و روان گسیختگی). محاسبه باید بر مبنای تعداد لوح های قابل محاسبه صورت گیردف لوح هایی کهدارای فقط پاسخهایی که  از یک نوع (مثلاً منحصراً از w تشکیل یافته اند) باید حذف شوند.
2-7 تعیین کننده ها
چه چیز پاسخ آزمودنی را تعیین کرده است یا به عبارت دیگر چه چیز موجب ب راه انداختن ادراک (در مورد این یا آن برش از لکه ) شده است؟
این خود مسئله دومین دوره نمره گذاری پاسخ هاست.
تعین کننده یا شکل است یا حرکت، یا رنگ است یا سایه روشن(سایه داری).
پاسخ هایی که بر اساس شکل اند(F) از فراوانترین پاسخ ها در تست رور شاخ اندF%  یعنی [image: image2.png]Fx100




  معمولاً بین 60و 65 در کشور های اروپایی (و 50 در ایالات متحده آمریکا) است، این شاخص ظرفیت فرد را در ادارۀ زندگی، سازش یافتن با واقعیت برونی، بپاس فعالیت تنظیم کننده عقل، نشان می دهد اگر پاسخ های F جنبه انحصاری پیدا کنند این نشانه ای از خفقان زندگی عاطفی و شخصی، نشانه از محرومیت های تماس فوری ارتجالی با جهان اطراف با خویشتن است و یا حاکی از تمایل به افسردگی. معمولاF% پائین در اطراف هیستریگ، در روان گسته ها، در نوجوانان نا فرمان و نیز در هنرمندان بزرگ مشاهده می شود.
دانستن این نکته که آیا شکلها درست ادراک شده اند(F+) یا بعکس به صورت گمراه کننده(F-)، مهم است. در این مورد دو ضابزه وجود دارد :
یک ضابطه آماری و دیگری ضابطه گشتالتی «شکل متعادل» یا شکل خوب.
توسل به آمار بهترین راه برای اجتناب از خطر بر آوردهایی فاعلی است. یک شکل درست، شکلی شکلی است که غالباً در آزمودنی ها مستلزم کار جمعی و صرف هزینه های سنگین اند که در عمل هرگز به ثمر نرسیده اند.
رور شاخ فهرست F+ های خود را بر اساس صد آزمودنی بهنجار ترتیب داده بود. ولی او ضابطه «غالباً» را هیچگاه تصریح نکرده است. حاصل بحث های جلسات متخصصان و جمع آوری صورت جلسات (گزارش آزمایش ها)انتشار یافته، ما را به یک تقریب رضایت بخش می رساند. خانم لوزلی - اوستری در سوئیس و بک در آمریکا فهرست هایی درباره F+ منشر ساخنه اند. کلاپفر از متمای دانستن F+ازF-احتراز کرده است. وی ترجیح می دهد که برای هر پاسخ F یک طراز شکلی در نظر بگیرد، طراز از 2- تا5+.
پاسخ هایی را که در D رآن شکل شیء عیر صریح و نامشخص است(مثل «ابرها»، «ساحا»جغرافیایی و غیره) با± F تعین می کنند (اما شکلی را که توسط آزمودنی دقیق ادراک شده و با احساس مبهم وعدم تصریح همراه است باید+ یا- نمره گذاری کرد) وقتی امکان تمایز بین+و- وجود نداشته باشد باید نتیجه را به صورتF  یاF?  نمره گذاری کرد.
فرمول زیر:
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درصد + Fرا نسبت به کل پاسخ های مبتنی بر شکل، که در آن ±F ها وF?  ها نصف ([image: image5.png]


) شده اند بدست می دهد. F% نشان دهندۀ درجۀ صحت ودقت فکر است. معمولاً بین 80تا90 درصد، در افراد بهنجار نوسان دارد، چه کاملاً طبیعی است که انسان مرتکب تعدادی خطا در داوری های ادراکی خود بشود. بهنجار یک بهینه است و نه یک حد اکثر. وقتی یک F% به صد نزدیک باشدنشان دهنده کنترل بیش از حد نامنعطف و وسواسی فکر است، که اجازۀ هیچ خطایی را نمی دهد. در افراد هیستریک F% تا سطح 70-60 پائین می آیدو در روان گسسته ها تا حد 50 وپایین تر.
2) پاسخ های مبتنی بر حرکتیا جنبش به دو مقوله تقسیم می شوند:
جنبشهای بزرگK  ( انسان کامل، تمام انسان) (M در روش بک)
جنبش های کوچک k (انسان در حد جزئی) حیوانات یا اشیائی که در حرکت دیده می شوند.
نمره گذاری و تفسیر این پاسخ ها متناقض ترین و نامطمئن ترین موضع را در وضع کنونی دارند.برای خود رور شاخ مسئله ساده بود. هربار که آزمودنی با یک دریافت حسی جنبشی واقعی مواجه خودش انجام دهد، وی پاسخ او را با K مشخص می کرد. در این صورت: 
الف: تنها یک پاسخ انسانی کامل(H)می توانست جنبشی باشد .ولی خرس ومیمونی که حرکتی انسانی انجام داده بودند  بطور استثنایی پذیرفته قلمداد می شدند.
ب:نیاز نیست که حرکت اسانی صریح وروشن باشد تا نمره بگیرد:شخص های ادراک شده در لوح 1و2ومخصوص 3خود به خودبا Kمشخص می گردند ،حالات بدنی (ایستاده،نشسته ،افتاده  وغیره)نیز بر همین منوال اند
ج:به عکس،چناچه آزمودنی حرکتی رابیان می کند که آن را در درون احساس نمی کندد نمرۀKداده نمی شود ،مثل موقعی که صحبت از یک حیوان ،یک شیء ویا یک سایه است ویا آزمودنی به یک توصیف عقلی پرداخته است ،یا یک حرکت در چهار چوب یک برش جزئیمشاهد شده است (Dd).
از ننظر رورشاخ جنبش آشکار کنندۀ گرایش های درون نگرانه است.هر آزمودنی با هوش لااقل یک پاسخ K می دهد. آزمودن هایی که فعالیت های حرکتی فراوانی دارند چنین پاسخی نمی دهند .
بالاخره این جنبش های توسعه ای نشان دهنده یک شور زندگی شدید،یک زندگی درون باز،بر روی جهان خارج اندو احتمالاًپیش آگهی خوبی را از لحلظ درمان یک روان آزردگی (نورز)تشکیل می دهند .در حالی که جنبش های به خود گرائیده حاکی از یک شور زندگی ضعیف ،تمایل به درون خیزیدن ودوری گزیدن از حهان وسرگرم شدن با مشکلات درونی اند 
از زمان رور شاخ به بعد گرایش به این است که تمام حرکاتی را که آزمودنی ادراک کرده است جنبشی(K) بنامند وفقط جنبشی را اختصاصاً انسانی بدانند که آزمودنی به هنگام آزمودگری صریحاً اعلام کرده است .
فکر تعدیل پاسخ جنبش های همانندپاسخ  های رنگی،هنوز به پیشرفت های مهمی نایل نیامده است .
همچنین از زمان رور شاخ به بعد ،معنایی که به پاسخ های جنبشی(هوش ودرونی کردن)نسبت داده اند ،به طرز قابل ملاحظه ای به شکل های مختلف در آمده وبیشتر درزمان کنونی گرایش به این است که در این پاسخ ابزار انگیزش های آزمودن ومکانیزم های دفاعی ناشی از این انگیزش را می بینند.
پژوهندگان سوئیسی مانندفورر
وبیندر2نخستین کسانی بوده اند که این راه را در پیش گرفته اند : تعیین کننده های دیگر (شکل ،رنگ وسایه داری)مبتنی بر یک واقعیت مادی لوح تست اند .جنبش در لکه در نیامده است و چیزی جز فرافکنی  محض نیست، تنها وتنها فرافکنی زمینۀ ناهوشیارونیاز های عمیق ونهفتۀ آزمودنی است .با نتایج رورشاخ در کودکان گام دیگری به جلو برداشته شده است :کودکان تقریباًپاسخ K نمی دهند ،حال خواه بدلیل آنکه انرژی خود را در فعالیت های بیرون می ریزند (رورشاخ ) یا بدلیل آنکه مجبورند با زندگیدرونی خیالی خود تضاد ورزند تا با واقعیت تطبیق یابند (لوزلی-اوستری) به عکس تعداد K در کودکان «مشکل دار»ودر نوجوانانبسیار فراوان است به نظر می رسد که این پاس خها وابسته به محتوی هایتعارض روانی اند.  پس نیاز های حل نشده زندگی روزمره،یعنی واقعیت هاست که در پاسخهای K منعکس می شوند .جنبش معرف زندگی خیالی است در حالی که به منزله جبران شکست ها وناکامی های واقعی باشد .مؤلفان آمریکایی جنبش رویا وفرایندهای آن را که توسط فروید توصیف شده اند به فعالیت رویا پردازی ،وداستان پردازی در تستT.A. Tنزدیک ساخته اند وهمان معقوله های تبییتنی را ، یعنی،خزانه کردن ،جابجایی،سانسور ،خاطره زیر سازومبدل سازی های رمزی را در مورد آنها به کاربستند .مثلاً پاسخی که در قالب«یک رقصنده که دور خود می چرخد»بیان شده به عنوان پاسخی که رمز رویا پردازی ها یا مسائل وابسته استمناءاست درنظر گرفته شده است.
تضاد ها در پاسخهای k کم نیستتند ، آیا این حاکی از زندگی ناهشیار است« به گفته بایر
 » یا مربوط به زندگی درونی اما هشیار آزمودنی (به گفته کلاپفر)؟. آیا این خود دلیل هیجانها و بر انگیختگی هایی پایدارشدگی درونی ، یا حتی والاگرایی ( به گفته رور شاخ )است؟ آیا تعداد زیاد k نشانۀ سازش نیافتگی است؟ 
متخصان رور شاخ کودک، تحول k را با رشدیفتگی من، تمایز خود از دیگران، آگاهی از شخصیت خود ، و یک درونی کردن پایدار کننده همراه می بیند. روابط بین k ها و روابط بدنی در لین تست مطرح اند: k فقط از پیرامون لکه حاصل نمی شود بلکه از یک خط درونی نامرئی که تؤام با جنبش (خانم ماری لی) دیده شده سرچشمه گرفته شده است در واقع لکه ها به طور ناهشیار به منظرۀ تصاویر بدن خود شخص احساس شده اند، و از همین جاست که شاهد حس کردن بدنی که به نظر رور شاخ در حکم ویژگی جنبش است، هستیم و از همین جاست که k در کارهای از روان گسیختگی ها که در تقریباً نسبت به تصاویر بدنی در لکه هشیارند ،فراوان است.
نتایج پژوهش های تجربی نشان داده اند که: 
الف- رابطه ای بین k ها و بازداری فعالیتهای حرکتی و بازداری فرایندهای شناختی وجود دارد.
آزمودنی هایی که قادرند به کندترین وجه ممکن جمله ای را بنویسند و ارتبط های جدبد را ابداع کنند، وقتی که ارتباطهای معینین را آموخته اند، بیش از دیگران پاسخ می دهند.
ب- رابطه ی بین k ها، بازداری حرکتی و فعالیت خلاق وجود دارد. آزمودنی هایی که در اتاق انتظار کم تر پیچ و تاب می خورند، که در تست خط زدن نشانه ها و ابداع داستانهای ارتجالی بهتر توفیق حاصل می کنند، پاسخ k بیشتر می دهند.
بنظر می رسد که k ها، D رمردمان بدوی و ابتدایی فاقد فکر انتزاعی و ظرفیت والائی گرایی، نادر باشند.
تصمیم گیری به سود نتایج تعیین کننده جنبشی و تعین کنندۀ رنگی، مسئله ظریفی است(چه فقط یک تعین کننده باید در نمره گذاری منظور نظر باشد). وارسی هوشمندانه این مسئله با مراجعه به آزمودنی، بهترین روش برای احراز موفقیت در این راه است. هنگامی که دو تعین کننده به دو قسمت مختلف لوح ارجاع داده شوند نمره گذاری را تصحیح می کنند. بدین ترتیب در لوح 2 پاسخ دو دلقک با لچک قرمزرا این طور نمره گذاری می کنند: WKH برای دو دلقک DFC برای دو لچک:
در هر حال ممکن است تفکیک امکان پذیر نباشد، در این صورت پاسخ با KC نمره گذاری خواهد شد. رور شاخ این پاسخ را خاص افراد بسیار با استعداد ، مثلاً پاره ای از هنرمندان می داند و حال آنکه-   KCمختص روان گسیخته است.
پاسخ های- k تنها در افراد مصروع و افراد مبتلا به جنون آشفتگی (به گفته بوهم
)دیده می شوند. K های ثانوی که در آنها نخست شکل دیده شده و حرکت بعداً به آن افزوده گشته است، درمصروع گونه ها مشخص می شوند. K های واپس زده شده از یک مکانیزم معکوس منعکس می شوند:نخست حرکت دیده شده است سپس آزمودنی آن را حذف و فقط یک شکل نا متحرک را در پاسخ خود حفظ کرده است.
رابطه بهنجار بین w ها و k ها به نسبت 2به1است.
چنانچه w ها بیشتر باشند این امر حکایت از برتری جاه طلبی بر توانایی خلاق (در مورد نوجوانان )دارد. اگر k ها برابر باشند، خود دوستاری، رؤیا پردازی های خیالی و بدون ره یافتهای عملی در فرد غلبه دارند. معنای k ها به منزله تخیا خلاق در یک صورت جلسه آزمایشی، با بودن +O (بدیع)در یک A% نسبتاً پایین تأیید می گردد.
پروتروفسکی
 مشاهده کرده است که k ها D رفردی که احساسا می کند کسی دوستش نداردافزایش می یابند. بالاخره چندین مؤلف در افراد با هوش و درعین حال از لحاظ هیجانی پایدار روبه رو شده اند که در آنها k بسیار کم بوده یا اصلاً وجود نداشته است، این دو رگه روانی لزوماً همواره از راه k ها منعکس  نمی شوند.
3) نمره گذاری و معنای جنبش های کوچک(k ) نا مطمئن ترند اگرچه سوئیسی ها به نادیده انگاشتن  آنها عملاً ادامه می دهند.این نمره گذاری توسط کلاپفر و پیوتروفسکی در ایالات متحده آمریکا به کرسی نشسته و خانم لوزلی – اوستری نیز آن را پذیرفته است.
جنبش جزئی kp مختص جنبش انسانی استوقتی تمام انسان در کار نیست(Hd). جنبش حیوانیkan تعیین کننده هر حیوانی کتمل است که با حرکتی که برای او طبیعی است وآن را به وضوح انجام می دهد دیده شود(جملۀ«یک حیوان بی حرکت اما آماده پریدن روی طعمه خود»نیز پاسخ جنبشی استو با kanنمره گذاری می شود)، این پاسخ حکایت از تمایلاتی دارد که آزمودنی کودکانه باقی مانده اند و نیز به منزله ظرفیت بیان طبیعی نیاز های خویشتن است. 
جنبش اشیاء kob در سوئیی و آمریکا دارای معنای متفاوتی است. برای اوبرهلتزر فقط در موردی می تواند به صورت kob که یک حرکت شدید از درون به طرف برون باشدمانند لوح9 که به شکل «انفجار اتمی» دیده شود. این یک نشانه آزاد سازی جنشی است. در حالی که از نظر کلاپفر هر حرکتی که به یک شیء بی جان نسبت داده شود جنبشی است. وی بر اساسا نحوه نمره گذاری خویش، در لوح 2 قسمت S مرکزی پاسخ« فرفره ای که می چرخد» را Fm و پاسخ های ریزش آب از بلندی، گنبدی از دود یا ابر، خونی که بیرون می جهدو نظایر آن را mF نمره گذاری میکندوm (جنبش) را فقط به شکل انتزاعی و حرکت از نوع سینمایی اختصاص می دهد. این نوع Kobها به معنای امیال تحقق نایافتنی، تنش های حل نشده و منابع دائم ناکامی و اعتراز علیه این حالت (انفجار)یا تسلیم شدن (برگهایی که می ریزند، رودهایی که جریان  دارند )اند.
زیاد بودن تعداد k هادر بزرگسال، نشانۀ پافشاری در مورد یک باز خود رؤیا پردازی کودکانه است، گلستان امنی است که آزمودنی دوست دارد به آن پناه ببردو برای خود داستانها نقل کند، تخیلی بسیار تیز و زنده است و نیز در حکم فعل پذیری و تلقیت پذیری است.
پروتروفسکی در مقوله های مختلف k ، درجات گوناگون توحید یافتگی نیازهای انگیخته سازیرفتار و شخصیت را می بیند.
کلاپفر توجه را به رابطه بین M و FM جلب کرده است. اگر FوFM  فزونی داشته باشند، زندگی کشاننده ای تابع نظام ارزشهای خاص آزمودنی است و در این رابطه نسبت دو برابر، بهترین نسبت است. اگر تعداد FM بین یک تا دو برابر Mباشد، آزمودنی در عین حال محال شده و ارتجالی است. اگر تعداد F ها از دو برابر M ها بیشتر باشد، آزمودنی در جست و جوی ارضای فوری نیازهاست و چنانچهCF>FC باشد وی توسط اصل لذت هدایت می شود. چنانچه تعداد M و M F هر دو کم یاشد معنای آن این است که آزمودنی یک بازداری نورزی(% F بهنجار) یا یک من ضعیف وجود داردو در کودک، روان دردمند، روان گسسته(% F  پایین) مانع از بازشناسی کشاننده ها و درنتیجه ارضای آنها در خلال یک عمل هماهنگ یا ا زراه رؤیاپردازی می شود. اگر جمع FM+Fm تا یک بربر و نیم بیشتر از M ها باشدمعنای آن این است که تنش های روانی آزمودنی قوی تر از آن هستند که به وی فرصت دهند به صورتی سازنده منابع درونی خود را به کار گیرد. برای آنکه این شخص ها با درستی به کار گرفته شوند لازم استکه جنبش ها با شیۀ کلاپفر نمره گذاری گردند(یعنی عدم kp،kob بمعنای وسیع).
4)پاسخ هایی که بر اساس رنگ اند، از زمان رور شاخ با FC، یاCFیا C ، نمره گذاری شده اند، در محاسبه C∑ (مجموعه پاسخ های مبتنی بر رنگ) FC= [image: image7.png]
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 به حساب می آیند. برای آنکه به پاسخی نمرۀ FC تعلق گیردباید شکل صریح باشدو رنگی که در پاسخ تعین شده است با شیء واقعی مطابقت داشته باشد. FC های عقل گرایانه که در آنها رنگ حس نشده اما آزمودنی به طور لفظی آنها را به کار می گیردتا در نابراحتی خود سرپوش بگذارد،باید از مجموع حذف گردند. FC  ها در واقع می خواهند این تصویر تسلط بر عواطف را ایجاد کنند. کلاپفر برای هریک از سه مقوله، نمره گذاری الحاقی مخصوصی پیشنهاد می کند:

 C[image: image11.png]


F  یا  F[image: image13.png]


 وقتی رنگ همان رنگ شیء طبیعی نیست،F/Cیا C/F وقتی رنگ بعنوان یک باز شناسی مورد استفاده قرار گرفته (نقشه های جغرافیایی، اشکال کالبد شناسی) Csym هنگامی که رنگ نسبت داده شده به شیء دارای یک معانی رمزی است، این تمایز ها در پاره ای از نظام های دیگر نمره گذاری (من جمله فرانسوی) به کار گرفته نشده اند.
پاسخ های انگی که از سیاه و سفید سرچشمه گرفته باشند درC∑ به حساب می آیند. نمره ای که با نماد Cn مشخص شده درC∑ به حساب نمی آیند. آزمودنی به عنوان پاسخ (نه آنکه به منزله تفسیریا توصیف ) نام رنگ را می دهد. مثلا می گوید : « اینجا قرمز است» رور شاخ دراین پاسخ  به حق پاسخ خاص صرع را مشاهده کرده است. این نوع پاسخ در کودکان نیز دیده می شود.
معنای پاسخ بر اساس رنگ توسط رور شاخ تعین شده و از زمان وی تا کنون نیز همواره مورد تأیید قرار گرفته است. تستهای فرافکن دیگر نیز به طور نظام دار توانایی تحریک کردن هیجان هارا توسط رنگ به کار گرفته اند و این امر به طور شهودی از مدتها پیش شناخته شده بوده است. FC مبین این نکته است که وضع عاطفی در فرد از نظر اجتماعی سازش یافته و پذیرفته شده است، یعنی رشد یافتگی هیجانی ، ظرفیت تماس عاطفی و ظرفیت خود را به جای دیگری گذاشتن وجود دارد. FC- نشانۀ شکست کنترل هیجانی است و به خصوص در افراد روان گسسته کشاهده می شود. FC معرف زمینۀعاطفی خود میان بینی، خود دوست داری عاطفی، ناپایداری هیجانی، خلق متلون، جست و جوی شیئی برای تثبیت کردن خود در آن، و نیز تماس گرم و هم احساسانه است.FC+ علامت تلقین پذیری است. C  نشانۀ بر انگیختگی و فقدان تسلط بر هیجانهایی است که پرورش نیافته و اجتماعی نشده اند. محتوای پاسخ ها یا چار چوب آنهاغالباً اجازه می دهند تعیین کنیم صحبت دقیقاً از چه هیجانها و چه برانگیختگی هایی است. هر چه M ها وDS ها بیشتر باشند، خصیصه انفجاری برون ریزی به همان نسبت بیشتر است. یک آزمودنی بهنجار معمولاً چندین پاسخ FCوچند پاسخ CF و هیچ( یا به ناچار یک) پاسخ C می دهد.  
FC>CF+C شاخص پایدارهیجانی است. آزمودنی هایی که دارای خلق شاد و پذیرا هستند،   هیستریگ ها دارا یواکنش گسترش دهی هیجانهای خود در مقابل رنگ اند: (CF+C >FC ). روان آزرده های دیگر که بیشتر دارای خویی افسرده اند، در پاسخ دادن به موقعیتهای هیجانی دارای مشکلات زیادی هستند، تمایل به اجتناب از رنگ را دارند و پاسخ بر مبنای رنگ بر آنها کم استو یا اصلاً وجود ندارد. بسیاری از مؤلفان فقدان پاسخ بر مبنای رنگ را در افرادی که از لحاظ هیجانی پایدارند متذکر گردیده اند. FC مبین روانی است، اما تعادل روانی لزوماً موجب پاسخ FC(ویا k ) نمی شود.
5) نسبت پاسخهای مبتنی بر سایه داری به پاسخ های مبتنی بر رنگ مثل نسبتKهای بزرگ به k های کوچک است. پاسخ های سایه دار بر اثر رنگ خاکستری و طیف تمایز ها یآن ایجاد می شوند. در نتیجه در حکم پاسخ های رنگی مخففند. این نوع پاسخ که توسط رور شاخ پس از انتشار تست«روان تشخیص گری» کشف شده، در سوئیس توسط بیندر گسترش یافته و توسط بک و کلاپفر به دو گونه متفاوت تفسیر شده است.
رورشاخ در این پاسخ بیشتر نشانه کم رویی، و جست وجوی اضطراب آمیز سازش را می دید تا سازش موفق را. بیندر آنها را به دو دسته تقسیم کرده بود: دسته ای که از ناحیه عاطفی پیرامونی منبعث می گردند و گروهی که از ناحیه عاطفی مرکزی. وی همچنان خاطر نشان ساخته بود که پاسخ های سایه دارکه با لذت بیان می شوند، مبین یک زمینه عاطفی ظریف ،تمایز یافته،رازدار، همواره آماده سازش یافتنبا دیگران است و حال آنکه پاسخ هایی که به عدم خوش خلقی ابراز شده اند، گویای عدم اعتماد به نفس، غمگینی ، دید بد بینانه نسبت به زندگی، گرایش به دلهره و سازشی که مستلزم یک کوشش هوشیارانه است.
بک ، تمایز مفید دیگری بر پاسخ های خاکستری روشن که رایج ترین اند افزوده است:   دسته ای را که باY (حرف آخرgrey ) مشخص کرده است. این پاسخ ها به نظر بک به معنای گرایش به عدم فعالیت(که از روان آزرده تا روان گسسته به شکل فزاینده است)بر اثر سدبندی های عاطفی است.
گروهی رابا Vحرف اول Vista) به عنوان پاسخ های نگاه به آینده مشخص ساخته است، که نشانۀ برجسته کردن است و به وضوح افسرده وارند. آزمودنی سعی می کندآنچه را که به صورت درونی به بیراهه می رودبازسازی کند، وی از سازش نایافتگی خود و از احساس کهتری خودنسبت به دیگران، آگاه است. چنین پاسخی در حکم یک پیش آگهی خوب در روان گسیخته است، که نشان می دهد در او ظرفیت مقایسه خود با دیگری همچنان باقی است. این نوع پاسخ مخصوص هراسان هاست که در آن اضطراب به یک موضوع عشق وابسته است، در حالی که پاسخ Y مبین اضطراب شناورند. بک همچنین پاسخ هایی را تحت عنوان T (حرف اولtexture) مشخص می سازد که با یک احساس (نرم، خشن ، کرکی) همراه اند و نشانۀ حرس و ولع، عدم ارضای پاره ای از نیازها، من جمله نیازهای شهودی اند.پیوتروفسکی دو معنا برای پاسخهای سایه دار قایل است:
الف:ظرفیت حذف یک بر انگیختگی هیجانی که در پشت عمل است. وقتی [image: image15.png]


∑E C∑  استصحبت از تسلط بیش از حد به خود، حتی در سطح لذت است و، وقتی  = ∑E C∑ است صحبت از یک تعادل خوب است: مثلا پس از یک روان تحلیل گری موفقیت آمیز، وجود ظرفیت مهار کردن خود به خود عواطف،ولی نه در شکل خست کننده (به شرط آنکه لااقل [image: image17.png]F.)



 بهنجار باشد).
ب:پاسخ سایه دار نشانه اضطراب است: پاسخ هایی که بر اثر خاکستری روشن به وجود آمده اند نشان می دهندکه آزمودنی نسبت به اضطراب خود از طریق بازداری حرکتی نشان می دهد: خود داری می کند، خود را پنهان می کند. پاسخهایی که به وسیله خاکستری سیر به وجود آمده اندنشان می دهد که آزمودنی با انجام کاری برای تغییر وضع نسبت به اضطراب خود واکنش نشان می دهد(در هنرمندان، دانشمندان، پیشگامان و نیز با C های خالص در روان گسسته ها).
کلاپفر سه نوع پاسخ مبتنی بر سایه داری را از یکدیگر متمایز می سازد:الف: پاسخ هایی که احساس سطح یا بافت را در آدم ایجاد می کنند:
C (در پاسخ :کرک) به معنای نیاز ابتدایی کودکانه و نامتمایز محبت و نیاز عشق و تماس بدنی.
cF (در پاسخ های: صخره، برف) دارای همان معنایند با میل به وابستگی و واپس روی کودکانه، ناکامی های عاطفی زود رس.
Fc (شفافیت) به معنای توحید رضایت بخش نیزها یابتدایی تماس است. آزمودنی تابع محبت دیگران است.
ب: پاسخ هایی که احساس عمق یا سه بعدی بودن را ایجاد می کنند:
K و F k (انتشار:دود)به معنای اضطراب پخش شده شناور است،که مبنای آن نیاز به ایمنی و نیازهای مشتق از عشق و تملک است.
K F (چشم اندازک بازتاب نور در سطح دریاچه،در ورود به غار) معنای پایدار سازی،تسلط بر مسائل خودنوع بازگشت درون بینانه نسبت به اضطراب.
ج: پاسخ هایی که احساس یک پهنۀ سه بعدی را که در سطوح دو بعدی فرفکنده شده(یک تصویر سه بعدی روی پرده) ایجاد می کنند.
K ، F k ،k F (کارت برجسته رادیو گرافی)به معنای جستجوی مضطربانۀ محبت ، که تحت یک نقاب عقلی و یک نمای بیرونی خوب مهار شدگی است.
در فرانسه امبرودان و کانیوه به معانی زیر مقیدند:
:FEبافت سازش یافتگی منعطف و متمایز، حساسیت احتیاط آمیز همراه با محیط.
EF: جنبۀ عاطفی نوسانی جست و جوی « موضوعی» که در آن خود را تثبیت کنند. نیاز مبهم سرمایه گذاری عاطفی، مستعد تلقین پذیری، برونی بودن، زندگی احساسی فعال و نارضایت بخش.
نسبت E به افسردگی مثل نسبت C به برانگیختگی است. کلاپفر نیز در نظر گرفتن پاره ای از نسبت ها را پیشنهاد کرده است. اگر مجموع پاسخ های مبتنی بر سایه داری که توسط شکل مهار نشده باشندبیشتر از پاسخ های مهار شده توسط شکل باشند یعنی:
K+KF+K+KF+C+CF > FC+FK                                                   
نیاز به محبت در آزمودنی به خوبی توحید یافته نیست، ودر نتیجه اغتشاش گرو منبع سازش نایافتگی است. و اگر مجموعFK+FC  بین [image: image19.png]


 تعداد F ها باشد، نیار به محبت در آزمودنی طبیعی است و او را در روابط اش با دیگران واجد حساسیتی واقعی و مهار شده می سازد. اگر نتایج پایین تر از این سطح باشندآزمودنی به شدت از لحاظ مردم آمیزی در روابط بین- شخصی نارساست. و اگر نتایج فراتر باشند نیاز به محبت در آزمودنی بیش از حد گسترش یافته و شلوغ کننده است، کاربرد این فرمول فقط زمانی معنا دارد که روش نمره گذاری پاسخ های مبتنی بر سایه داری به دقت از روش کلاپفر تبعیت کند، روشی که پاسخ های سایه – روشن را جدا   نمی داندو آنها را با پاسخ های مبتنی بر سایه داری حساب می کند.
6)پاسخ های سایه- روشنFclob یا ClobFیا Clob وجوه خاصی از سایه داری را نشان    می دهند. این پاسخ ها در E∑ گنجانده نشده اندهمانطور Cn ها در C∑ به حساب نیامده اند. آمریکایی ها این پاسخ را نپذیرفته اندو بیندر که برای نخستین بار آن را مشخص کرده است برای آنها همان مبنایی را قائل است که برای پاسخ های سایه دار.
برای آنکه پاسخ را با نماد Clob نمره گذاری کنند باید دو شرط وجود داشته باشد:
اول آنکه پاسخ بر اثر تودۀ سیاه لکه القا شده باشد
دوم آنکه با نوعی ناخش خلقی آشکار همراه باشد. نامطبوعی پاسخ دارای سه وجه است:
1- اضطراب (مثلا:برف کثیف، سر یک مرده: به معنای وجود یک بازخوردگریز در آزمودنی)
2- افسردگی (مثلا: یک کن فیکون وحشتناک، کاخی در خرابه ای غم زده:که به معنای یک باز خورد فلجی است).
3- تهاجم( مثلا: یک طوفان تهدید آمیز، یک خون آشام نفرت آور: که به معنای آن استکه آزمودنی با پرخاشگری نسبت به ترس خود عکس العمل نشان می دهد).
FClob+ نشان می دهد که آزمودنی بر اضطراب خود مسلط است.
Clob و ClobF حاکی از یک تسلط  نارسایند.
Clob خالص، حاکی از فقدان کامل نیروی مهار کردن است.
7) ریخت طنین باطنیتوسط دو فرمول تعیین می شود:
فرمول اول توسط رور شاخ به دست داده شده و فرمول دوم توسط کلاپفر ابداع گردیده، فرمول اخیر توسط امبرودان و کانیوه تکمیل شده است.
فرمول اول رابطۀ بازخوردهای درون نگر و برون نگر در آزمودنی است، این فرمول چگونگی احساس آزمودنی رانشان می دهدو نه لزوماً چگونگی زندگی اورا.
این فرمول از مجموع پاسخ های جنبشی بزرگ امسانی در مقایسه با مجموع تعدیل شدۀ پاسخ های رنگی(من جملهC'  ولی نه Cn ) تکمیل شده است:
∑K > ∑C: درون نگر ، خالص یا متسع بر حسب آنکه  ◦∑C[image: image21.png]


 یا به وضوح◦< ∑C باشد.
∑K < ∑C: برون نگر،  خالص یا متسع بر حسب آنکه  ◦∑K[image: image23.png]


 یا به وضوح◦< ∑K باشد.
∑K = ∑C: برابر نگر.
:[image: image25.png]


کوته نگر گونه
 :[image: image27.png]


کوته نگر
در برون نگرعاطفه فوری و بلافاصله غلبه دارد: تماس عاطفی با دیگری آسان و سطحی است.
درون نگر از نظر عاطفی ناپایدار است، به آسانی مهار هیجانی خود را در مقابل محرک های برونی از دست می دهد: این ریخت شایع ترین ریخت در کل جمعیت است.
در درون نگر طنین عاطفی در عمق شخصیت دور می زند(لوزلی- اوستری) او بیشتر اهل فکر است تا عمل.
رورشاخ  برابر نگر را واجد یک ریخت آرمانی، کاملا متعادل می دانست، ریختی که در عین حال نشان دهندۀ تبلور هر دو بازخورد انسانی اساسی است. از آن پس تجربۀ بالینی ثابت کرده است که برابر نگر قادر نیست خود را در صف درون نگران یا برون نگران قرار دهد. او فردی است دستخوش وقفه نامصمم و دوسوگرا(یعنی دادای نشانۀ نورزوسواس است).
کوته نگر یک آزمودنی از نظر روانی در هم کوفته و محدود شده است، یعنی  فرد بهنجار سرکوفته ای است که بر خلاف میل خود به پاسخ دادن به تست تن در می دهد، حال خواه کودک باشد خواه پیر، یا بیمار روان گسستۀ عضوی یا روان تنی .
به نظر رور شاخ و عدۀ زیادی از جانشینان وی، ریخت طنین باطنی ، در یک فرد معین، پایدار است. خستگی یا تکان یا شوک ممکن است موقتاً این وضع را برهم زند. ریخت طنین باطنی با تحول شخصیت از کودکی تا پیری همراه است:کودک برون نگر یا کوته نگر است، در بلوغ یا در پیری غلبه با گرایش به کوته نگری است، در نوجوانی ریخت درون نگری متظاهر می شود و بزرگسالان بین ریختهای مختلف تقسیم می شوند. 
این فرمول حتی معرف شخصیت اساسی خاص یک جامعه یا یک فرهنگ است اما به نظر آزمون گرایان آمریکایی، ریخت طنین باطنی برای تفسیر این تست دارای اهمیت اساسی نیست و فقط اطلاعی است بین اطلاعات دیگر. حتی پاره ای از این آزمونگران هر نوع ارزشی رابرای این داده منتفی می دانندو از محاسبۀ آن خودداری میکنند.
فرمول ثانوی فرمول گرایشهایی است که به صورت نهفته (سرکوفته یا هنوز رشد نایافته که ممکن است در صورت تحول آزمودنی از حالت وقفه در آیند و به کار بسته شوند.)در آزمودنی وجود دارند،و حال آنکه فرمول اول به بازخوردهای کنونی و ظرفیت هایی که در زندگی تا کنون به تحقق رسیده اند مربوط می شوند. فرمول دوم به قرینه فرمول اولاز مقایسه مجموع پاسخ های مبتنی بر جنبش های کوچک (Kp+Kan+Kob) و مجموع تعدیل یافته پاسخ های مبتنی بر سایه داری(به استثنای سایه- روشن ها)تشکیل گردیده است:[image: image29.png]LK




در این فرمول نیز با همان پنج ریخت طنین باطنی که قبلا در مورد فرمول اول متذکر شدیم مواجه هستیم. 
مقایسه این فرمول قابل توجه است: 
اگر فرمول دوم به همان ریخت های فرمول اول منتهی شود، ولی درعین حال از آن «پس رفته» یا تکیده تر باشد(یعنی وقتی ∑K>∑k و∑C >∑E  است ) نشانۀ این است که شخصیت بهنجار است، در حد به پایان رساندن تحول خویش است و خود را به طور کامل نشان می دهد.
اگر فرمول دوم در جهت مخالف یکدیگر باشند، این نشانۀ یک ساخت روانی در تعارض است، یعنی شخصیت متوسل به مکانیزم های دفاعی دیگری سوای یک سرکوفتگی کم وبیش بهنجار شده: یا آنکه آزمودنی علی رغم جریان طبیعی امکانات واقعی خود تحول یافته است، یا آنکه درون نگری و برون نگری غلیه یافتۀ وی (فرمول اول)به ترتیب توسط نسانه های برانگیخته و خود میان بین یا مکانیزم های پس رفتن و در جلد خود خزیدنو گریز در عالم خیال(بر حسب آنکه فرمول دوم نشان دهندۀ برون نگری یا درون نگری باشد)متوقف گردیده اند.
مقایسه بادرصد پاسخ ها در سه لوح آخر (رنگی) D رحکم تأیید الحاقی است. درصد لوح های 10+9+8 معمولاً در حدود 40 است. بالاتر از این رقم بمعنای برون نگری، در حد 30 و پایین تر از 30 نشانۀدرون نگری است. عدم توافق بین این درصد و فرمول اول نشان دهندۀ خصیصه مرکزی بودنتعارض روانی است.
2-8-محتوای پاسخ ها
1- پاسخ های انسانی. این پاسخ ها بر سه قسم اند:
H: معرف هر نوع انسانی است که به طور کامل دیده شده باشد.
:Hd معرف یک قسمت بیرونی بدن انسان است(مانند: بازو، سر وغیره)
(H): مانند:شبح، جادوگر، شیطان، تصویر های ترسیم شدۀ تخیلی و غیره. کلاپفر بر این سه قسم یک قسم دیگر می افزاید:
AH(Hd)َ: نیمه انسان، نیمه حیوان. Hobj : قسمت مصنوعی در بدن انسان مثل: دندان مصنوعی، پای مصنوعی.
نسبت بهنجار پاسخ های انسانی در یک صورت جلسه آزمایش عبارت است از:
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به نظر لوزلی-اوستری  در زنها این رقم (بین 15تا30 درصد) بالاتر از مردان(10تا20 درصد ) است. این درصد در کوردمان و افراد کم هوش ضعیف تر است. در روان گسسته ها به صفر متمایل می شود.(از دست رفتن تماس انسانی عمیق، ظرفیت خودهمسان سازی با موجود انسانی، حتی فقدان پاسخ انسانی در لوح 3). این شاخص در آزمودنی هایی که گرفتاری هایی معمولا از نوع نورزی در روابط خود با نزدیکان خود دارند، و در کودکانی که گرفتار تعارض های خانوادگی زودرس اند،در نوجوان ها و در وسواسی ها،از حد متوسط بالاتر است. در موارداخیر Hd>H است و در عکس این مواردH% بالا در حرفه هایی که مستلزم تفاهم انسانی عمیق اند(مثلا در روانشناسان، پزشکان، روحانیون وغیره)مشاهده می شود.
نسبت طبیعی یا بهنجار، H وHd ، 2به 1است. فراوانی Hdحاکی از :
الف: عدم ظرفیت دیدن یک انسان تمام، به دلیل داشتن یک اختلال هیجانیی عضوی، وقتی Hd برای آن چیزی گفته می شودکه معمولاً H می بینند.
ب: گرایش های خود بیمار پندارانه ، بخصوص وقتی پاسخ به آن قسمت از بدن رجوع داده می شود که در آن Anat- بیشتر است.
ج: یک برانگیختگی تهاجمی نسبت به دیگری، من جمله وقتی آزمودنی افراد دست و پا قطع شده و یا اشخاص بی سر را می بیند.
تفسیر پاره ای از قسمت های بدن ممکن استیک معنای رمزی به خود بگیرد. مثلا:دهان اشتغال دهانی، چشم: احساس گنه کاری،چهره: ظن و شک پارانویا گونه، نگاه به عقب : تثبیت درگذشته، دندان:گنهکاری وابسته به استمناء.
گرایش هم جنس خواهانه در پاسخ های زیر بیان می شوند:
در لوح 1:D مرکزی: نیم تنۀ مرد(هم جنس خواه فعل پذیر) یا زن مردوار و عضلانی (هم جنس خواه فعال) به جای معمولا یک زن:
در لوح 3: دو آدمک هر دوزن یا هر دو سینه دار دیده شده باشند.
در لوح 5: در قسمت D پایین: نشیمن گاه.
(H)ها ظاهراً نشان دهندۀ بازخورد های کودکانه و لهوی و رشدنایافتگی عاطفی اند.
مکانیزم پاسخ های انسانی قابل بحث است.آیا اشخاصی واقعی را نشان می دهندکه در زمان حال یا در گذشته آزمودنی با آنها مشکلاتی داشته است؟ یا اینها اشخاصی هستندکه آزمودنی ظرفیت داشتن تماس انسانی عمیق را با آنها داشته است یا دارد؟ آیا این اشخاص مثل آنچه در خواب می بینیم، اشخاصی هستند که آزمودنی خود به کمک آنها وجوه مختلف شخصیت خویش را نشان می دهد؟
وقتی یک آزمودنی بخصوص افراد انسانی هم جنس خود را می بینندآیا دلیل بر این است که خود را در آنها فرافکنی می کنند و یا آنکه این نشانه ای از یک (همجنس خواهی نهفته) است. (انتخاب موضوع عشق از جنس خود؟).
آزمایشی که توسط هرتزمن
 و پیرس
 به انجام رسیده این مسئله را تا حدی روشن کرده است. این پژوهشگران با انجام آزمونگری در 12 آزمودنی بین 20تا30 ساله توسط تست رور شاخ در شروع روان درمانگری ، تمام پاسخ هایH را به روان درمانگران 20 ماه بعد نشان داده اند، تا بدانند آیا این پاسخ ها دارای یک معنای شخصی اند، یعنی توصیف خود شخصی یا یکی از خویشاوندان او هستند؟
نتایج در 7 مقوله دسته بندی شده اند:
1- تجسم خود:مثلا زنی که سالها کوشیده است تا آنچه را دوست داشته به ثمر برساند، مرد رقصنده ای را می بیند که ایستاده است اما نمی رقصد.                                              
 این مقوله بیش از نیمی از پاسخهای H را در بر می گیرد و به علاوه در نیم دیگر پاسخ های مقولۀدیگر مشارکت دارد.
2- تجسم خود +روابط بین شخصی: مثلا مردی که با تلخی خود را یک حقه باز می پنداردو می بیند که دنیا خواستار شارلاتان هاستو به آنها پاداش می دهد، آدمهایی را می بیند با ردا که در مقابل یک گلولۀبلورین به کارهایی آئینی مشغولند،لباس آنها، به منظور تحت تأثیر قرار دادن قرمز است.
3- روابط بین شخصی+ تجسم خود: مثلا زنی که خود را منزوی و فاصله دار با مردان حس می کند،مرد و زنی را می بیند که مرد نشسته است،انتظار می کشد ، مرد چندان با او در رابطه نیست تا چیزی به او پیشنهاد کند.
4-    تجسم دیگران بدون تجسم خود(و در نتیجه فقدان هشیاری نسبت به خود در سطحی عمیق): مثلا زنی که وحشت از آزار دیگران داردشخص خشنی را می بیند که زره پوشیده است.
5- تجسم والدین یا جانشین آنها:مثلا یک زن پیر و چاق پولدار که یک فنجان چای به دست دارد.
6- همسان سازی منفی نسبت به چهره والدین: مثلا دختری که پرمدعایی های مادرش را تحقیر می کند ولی می ترسد مبادا خود نیز واجد آن شرایط باشد، جادوگران پیری را می بیند که کلاههای کلانی بر سر دارند و دستهایشان کوچک است و فنجانهای چای در دست دارند.
7- نفی یک نقش شخصی ممکن: مثلا زنی که موقتا وارفتگی خود را کنار گذاشته و از نظر اجتماعی بیش از حد فعال شده و این راه را نیز نفی می کند، نرم تن پا یر سر درشتی را می بیندکه مشغول رقصیدن است.
 پژوهشگران به دنبال این طبقه بندی چنین نتیجه می گیرندکه:
1- پاسخ های H در حکم آشکار کننده جنبه هایی از ادراک فردی آزمودنی هستند.
2- ظرفیت آزمودنی در پذیرفتن خود بدون تعارض ،عنصر پاسخ های شخصی را تقلیل می دهد، در عین حال که بر تعداد مطلق Hها می افزاید.
3- آزمودنی هایی که پاسخ H کم می دهند از فرصتهای نسبت به خود هشیار شدن می گریزند، ترجیح می دهندبازخوردهای عمیق خود را نسبت به دیگران بخصوص نسبت به چهره های والدینی نشناسند و وقتی احساسات واقعی آنها نسبت به دیگری آشکار می شود وحشت می کنند.
(این وضع را باید نزدیک به( ( CF+C >FC دانست)
4- مجری تست رور شاخ چنانچه در تفسیر به داده های دیگر اتکا نداشته باشددر مورد این داده ها ممکن است مرتکب اشتباه شود:50 درصد تفاسیر بدون استفاده از داده هایی که از طریق روان درمان گری فراهم شده اند می توانستندتحقق یابند،25% مطلقاً بدون استفاده از داده های مذکور نمی توانستندتحقق یابند. خطر عمده دراین است که مفسر کلیه داده ها را بدون داشتن دلایل دیگر فقط به تجسمات آزمودنی متکی سازد.
2- پاسخ هایی که در آن حیوانات دیده شده اند:
عبارتند از :
A:حیوان کامل یا پوست حیوان
Ad: قسمت برونی یک حیوان
و برای پاره ای از مؤلفان:
(A): غول، حیوان افسانه ای، حیوان کارتونی، کاری کاتور حیوان
کلاپفر همچنین به موارد زیر نمره می دهد:
(Ad) و Aobj به موازات (Hd) و Hobj
این پاسخ ها فراوان ترین آزمون رور شاخ اند.
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فرمول شاخص افراد قالبی، یعنی تملک ضروری مکانیزم های ذهنی خود کار شده است، یعنی افکاری که بدون مداخلۀ تفکر در ذهن به کار می افتند. اما چنانچه این مکانیزم ها گرایش به انحصاری شدن داشته باشندفکر دست خوش فرد می شود. A%  به طور متوسط در حد 40 الی 45 است، اما تغییر پذیری آن زیاد است، جای آن است که نتایج بین 35الی50 را بهنجار بدانیم.
این شاخص در روشنفکران و هنرمندان تا 30 تقلیل می یابدو در جمعیت افراد کم فرهنگ تا 60 الی 70 بالا می رود. A% مربوط به بی انسجامی و پراکندگی فکر یا مربوط به امتناع روان گسسته وار تبعیت جویی است. یک A% بالا یا معرف یک فکر کودکانه است(کودکان و عقب مانده ها تقریباً منحصراً موضوع پاسخ هایشان حیوان است) یا نشانۀ یک آزمودنی کم فرهنگ است، یا سر انجام علامت یک طرز فکر تبعیت جوی نا منعطف است و یا بالاخرهمین شخصیتی است که مشکلات سازشی خود را پنهان می سازدو می خواهد به هر قیمتی وانمود کند که مثل دیگران است و در نتیجه هیجانهای خود را سرکوب می کند و شخصیت خود را در هم می فشرد.
افسردگی (وارفتگی ،انصراف ازترک راه های شناخته شده ) موجب افزایش A% است. خلق خوش بیت A% را کاهش می دهد، چه وسیلۀ تجدید افکار و گرایش تؤام با اعتماد تغییر اوضاع است.
پاره ای از پاسخ های مبتنی بر محتوای حیوانی که با اصطلاح انسانی بیان شده اند (محیل، اخم کرده) واجد معنایی مشابه معانی H  می شوند. جانوران درنده یا مبارز، احساسات خصمانه را منعکس می سازند. حیوانات ملایم وترسو تزلزل درونی و فعل پذیری آزمودنی را بر ملا می کنند.
3- محتوای دیگر
تعداد این نوع محتواها بر حسب آزمودنی و بر حسب مؤلفان تغییر می کند. نمادهای مختلفی برای نمره گذاری این محتوا به کار گرفته شده اند. مورالی
 و کانیوه سعی کرده اند این پاسخ هارا دسته بندی کنندو نظامی تفصیلی برای طبقه بندی محتواها در 15 گروه به ترتیب از ساده ترین تا پیچیده ترین پیشنهاد کرده اندکه به شرح زیر است:
عناصر- قطعات- جغرافیا- گیاه شناسی- منظره- A-Ad – کالبد شناسی- H-Hd- شیء – رمز- علم _هنر(با احتساب معماری)- انتزاع. ما دراینجا به شرح محتواهای  متداول و معنای کلی آنها می پردازیم. اما باید متذکر شد که تنها تداعی های آزادی که آزمودنی به هنگام وارسی داده ها بدست می دهدبه مفسر این حق را می دهندکه معنایی را در مورد وی به کار بندد.
کالبد شناسی(Anat) : رور شاخ در این پاسخ یک «عقدۀ هوش» می دید، یعنی میل به درخشان بودن از نظر فکری . گاهی این نوع پاسخ مبین نوعی انحراف حرفه ای در پزشکان به خصوص در اعضای حرف پیرا پزشکی است. تجربۀ بالینی به خصوص در این پاسخ ها یا گرفتاری فکری درباره سلامت بدنی فرد را نشان داده است(افرادی که دارای اضطراب خود بیمار پندارانه اند، از بیماری های بدنی وخیم رنج می برند، در گذشته مسلول بوده اند)یا پرده افکنی بر روی نقطه ضعف های شخصیت خویشتن( احساسات کهتری)و یا در این پاسخ ها اشتغالات فکری جنسی به طور غیر مستقیم بیان شده اند. وجود یک یا دو پاسخ کالبد شناختی در یک آزمون امری طبیعی است. پاسخ هایی با محتوای مبتنی بر پرتو نگاری (رادیو گرافی) نشانۀ گرایش های درون نگرانه و اسکلتها مبین گرایشهای خود آزار گرایانه یا افسرده ناکند.
فعالیتها یا اجزای جنسی(Sex) : این نوع پاسخ ها معرف آزمودنی هایی هستند که در زندگی جنسی خود دچار باز داری شده اند، و ندرتاً نشان دهندۀ افرادی هستند که در اخلاق جنسی آزاد گرایند، اما به عکس ، پاسخ های جنسی در لوح ششم بهنجار تلقی می شوند. فقدان این نوع پاسخ در لوح یاد شده همراه با حضور این نوع پاسخ در لوح های دیگر وقفه یا بازداری آزمودنی را در زمینۀ جنسی مورد تأیید قرار می دهد.
مرکز بالا یا پایید در لوح 2و4و7 برجستگی در اشخاص در لوح3(پستانها، ودر وسط پاها، احلیل) بیشترین پاسخ جنسی را به دنبال دارند.
خون(Blood) : این نوع پاسخ همواره با یک اختلال هیجانی شدید همراه است. این پاسخ هم عرض شوک یا تکان مواجهه با رنگ قرمز است. نشانگر کمبود ظرفیت مهار کردن هیجان های خود، بخصوص پرخاشگری است. پاسخ «آتش » دارای همین معناست. درصد پاسخ ها Hd+ant+ S+ Blood نشانگر اضطراب است وقتی که حد آن بیش از 20% باشد.

گیاه شناسی،گیاهان(Pl) :این نوع پاسخ دارای همان معانی A اما در حد کودکانه اندو واجد همان امکانات تفسیرهای رمزی. چنانچه تعداد این دسته از پاسخ ها زیاد باشد به معنای جان زدایی است.
جغرافیا(Geo): این پاسخ یا نوعی عقدۀ هوش منتهی در قالب آموزشگاهی است، یا میل به گریز است ، یا با دادن پاسخ ههای موجه به منزلۀ فرار از یک لوح اغتشاش گر است(نقشه ها). خلیج های طبیعی یا خلیج های مبین جستجوی یک پناهگاه یا تهدید به محاصره اند.
منظره (صحنه): نشانۀ تمایل به طبیعت ، اضطراب و افسردگی (وابسته به سایه دار بودن) و اگر منظره در آب منعکس شده باشدنشانۀ خود دوست داری است. پاسخ هایی که در فالب « صخره ها» بیان شده باشند،که درکودکان نیز فراوان اند، نشانۀ جستجوی استحکام و قاطعیت اند، همین پاسخ ها در بزرگسالان غالباً روان گسیخته مشهودند. پاسخ هایی که به اصطلاح «طبیعت» بیان شده باشند در روان دردمندان فراوان دیده می شوندو معرف عدم ظرفیت مهار کردن غریزه اند.
آرم و نشانه:به منزله جست وجوی حیثیت و منزلت، جاه طلبی خود شناساندن یا مسلط شدن بر اطرافیان است. هم چنین نشانۀ اطاعت از قدرت و قواعد اجتماعی و جان زدایی است  
بازیچه ها:در بزرگ سالان به معنای کودک ماندگی است.
البسه: به معنای جستو جوی حمایت، تغییر دادن قیافۀ خود و پنهان شدن است. این نوع پاسخ در زن نشانۀ علاقۀ وی به زینت آلات، و احتمالاً نفی جنسیت خود است.همچنین نشانۀ علاقۀ سطحی با دیگران است.
ماسک (نقاب) : تمایل به پنهان کردن شخصیت واقعی خود است، در پاسخ به صورتWS : فکر افسونی. در D یا Dd : اضطراب هراس. در قالب M : کمبود حس مسئولیت، ضعف روانی. از نظر کلاپفر این نوع پاسخ نشان دهندۀ خود ارزنده سازی است. 
موضوعات غذایی: که یا وابسته به رژیم غذایی یا قحطی اند، یا وابسته به یک تثبیت دهانی. مثلا «دهان بزرگ باز» رمز مادر بلعنده است. پاسخ های مربوط به آشامیدنی معرف گرایش به میخوارگی یا الکلیزم است.
موضوعات هنری:رغبت هنری در ازمودنی یا بر اثر فرهنگ تعمیق یافته یا بر اثر دفاع علیه نیازها و هیجان های خود. پاسخ هایی از قبیل مجسمه ، نقاشی، کاریکاتور، به منزلۀ جان زدایی اند.
کارهای معماری: تجسم رمزی بدن است(بنا بر نظر کلاپفر) جبران یک کمبود ایمنی و اطمینان درونی(بنا بر نظر بوهم)  
اشیاء مصنوع:نشان دهنده اشتغالات فوری آزمودنی اند. گاهی با شغل فرد در رابطه اندباید دید آیا می توان این نوع پاسخ هارا دسته بندی کرد. مثلا اشیا نوک تیز ، سلاح ها: که پرخاشگری و احساس مورد تهدید واقع شدن را نشان می دهند. گیره ها: که نشانۀ احساس محروم بودن از آزادی اند.
اشیاءگود، قاروره،گلدان،مخصوصاً در نقاطی که قالبا به عنوان اعضای تناسلی زنانه تعبیر شده اند : مفتخر سازی زن، ترس زن از مرد، همجنس خواهی نهفته و ترد از طرف زن (پاسخ «گل بار» دارای همین معناست).
انتزاع ها: هیجانی که بر اثر لوح ها ایجاد شده آنچنان قوی است که آزمودنی لوح را با دادن تعریف رمزی شرح می دهد.(در لوح 9: تصویر جنگ در بالا، سرباز ها، قسمت سبز، میدان جنگ،قسمت قرمز، مجروحان) به جای آنکه به مضامین عینی متوسل شود. این پاسخ ها بیانگر عقده هایند.تدارک فکری آن ها ممکن است در سطح بالایی باشد .
عناصر قطعات:پاسخ هایی که کودکان بسیار خردساال می دهند. این پاسخ ها در بزرگ سال نشانۀ احتمال یک روان آزاردگی(نورز) یا یک روان گسستگی (پسیکوز) اند. مثلاً گل، فضله ، کثافت، نورز وسواس.
میکروب،گوشت در حال فاسد شدن:سعی در مبارزه علیه یک تحول پسیکوزی و از هم پاشیدگی سازمان شخصیت، مثلاً بر اثر یک انحراف.
درخت پوسیده ، جنگل سوخته ، زغال شده، توده دود غلیظ: حالت افسردگی و افکار انتحاری
پاسخ های مبتنی بر عددو پاسخ های وضعی:رور شاخ  به این پاسخ ها به عنوان پاسخ های کاملاً مشخص و مخصوص روان گسیختگان نگریسته است. پاسخ توسط تعداد لکه ها ( مثلاً در لوح6:7 چهره)یا با وضع برش مورد نظر نسبتت به بقیۀ لوح تعیین شده است، لوح که به طور کلی به عنوان تصویر از هم پاشیدن بدن حس شده است.  
(در لوح 6،Dd مرکزی : قلب است چون در وسط قرار گرفته).
پاره ای از مؤلفان به پاسخ های صوتی ( مثلا : سرو صدا) یا شناخت لمسی(مثلا: احساس وزن،) اشاره کرده اند، بدون آنکه معنای آن روشن باشد.
2-9 عوامل الحاقی
عوامل الحاقی را در ستون آخر نتایج گرد می آورند. 
الف)نمره گزاری کرایش ها : هر پاسخی باید بر اساس سه ستون اول ورقۀ نتایج فقط با یک نماد در هر ستون نمره گزاری شده باسد. نما هایی که نقشی در تهیۀ پاسخ بر عهده داشتن در ستون 4، باعلامت سهم ([image: image35.png]


    ) در شرع آورده می شوند مثلاً: 
پاسخ لوح 5 : یک خفاش در حال پرواز ، پشمالود است:
(سایه دارای)F [image: image37.png]


 WMAP, 
گرچه غلبه با جنبش است ولی سایه دار بودن باید خار نشان گردد.
ب) پاسخ های معمولی یا مردمی یا مبتذل (P) : پاسخ هایی هستند که یک سوم پاسخ هارا تشکیل می دهد. جانشینان رور شاخ این نسبت را یک ششم ذکر کرده اند این پاسخ ها به معنای سازش یافتگی اجتماعی مقدماتی اند.پاسخی را در غالب پاسخ معمولی دیدن یعنی دیدن همان چیزی که همه می بینند. پس به معنای تبعید جویی اجتماعی ومشارکت در فکر جمعی است تعداد به هنجار یا طبیعی یا پاسخ های Pدر یک صورت جلسه ی آزمایش ( پاسخ نامه ) بین 5 تا 7 است.بیش تر از 7 به معنای تبعید جویی مفرط است. آزمودنی مایل است مثل همه باشد . آدمی است تأثیر پذیر. پاین تر از 7 حرکت در جهت «در خو ماندگی» است، یا گاهی در جهت مضع گیری علیه افکاری است که فرد با آنها مواجه می شود حتی روان گسیختگان پاسخ های معمولی یا مبتذل می دند فقدان پاسخ های معمولی در لوح 3 ،5و 7 مرزی است . محاسبه پاسخ های معمولی (P) باید تؤام با هزم واحتیاط  باشد، چه تعداد این نوع پاخ ها محدود است در حالی که Rاز لحاظ نظری نا محدود است در حد یک R به هنجار( بین 20 تا 30 ) پاسخ های مبتذل(P) بین 20 تا 25 درصد پاسخ ها را تشکیل می دهند.
بدهی است فهرست پاسخ های معمولی یا مبتذل بر حسب کشور (وشاید بر حسب عصار)فرق می کند. فهرست این نوع پاسخ ها توسط ، سویس ها و فرانسوی ها و آمریکایی ها فراهم گردیده است.دو فهرست آمریکایی یعنی فهرست بک و کلاپفر ناهمگرایند، و این ناهم گرایی از آنجا ناشی می شود که بک به آنچه آزمودنی می گوید پایبند است در حالی که کللاپفر فقط بر آنچه آزمودنی ها ادراک کرده اند تمیه می کند.
رور شاخ پاسخ های بدیع( o) را پاسخ هایی می داند که کمتر از یک درصد پاسخ ها را تشکیل می دهند. +o  علامت هوش خلاق است o- یک نشانۀ مرضی است.
 بسیاری از عمل پردازان تست رور شاخ از این داده صرف نظر کرده اند، چه نمره گذاری آن فاعلی و غیر عینی است:غیر ممکن است بتوان برای پاسخ ها یی که از لحاظ فراوانی تا بدین حد نادرند به صورت آماری فهرستی ترتیب داد. وانگهی پاسخ ها ی بدیعبه نسبت فرهنگی که در آن این پاسخ ها بدست آمده اند بدیع اند.
ج)شوک ها یا تکان ها :تکانها به نظر رور شاخ واکنش های بهت زدگی عاطفی اند، به منزلۀ اغتشاشاتی هیجانی هستندکه بر اثر ویژگی های پاره ای از لوح ها در آزمودنی  ایجاد شده اند.این اغتشاش موجب بهم خوردن سازمان دهی فکر منطقی و نظارتی که این فکر بر شخصیت دارد می گردد. تکان ها نشان دهندۀ یک باز خورد نورزی سرکوب شده ای عواطف اند.
برا ی آنکه وجود یک تکان مورد قبول واقع شود بایستی لااقل با پنج نشانه از نشانه های زیر همراه باشد:
· پایین بودن بازده کمی (R) یا کیفی (F+) در یک لوح نسبت به لوح های دیگر .
· افزایش فزون جبران کننده تعداد پاسخ ها .
· تغییر در روش روی آوردن : آزمودنی  دادن پاسخ به شکل w یا D را رها می کند(DS ) با حواشی لکه (Dd ) گریز می زند.
· بی نظمی توالی 
· فقدان پاسخ ها مبتنی بر رنگ در لوح های رنگی 
· فقدان پاسخ ها معمولی در لوح مورد بحث، من جمله فقدان Pها 
· فقر محتوای پاسخ ها 
· افزایش زمان نهفتگی
· وارسی مضطربانه لوح ، تردید کردن، سکوت کردن، نفی کردن، امتناع کردن
· تعجب هیجانی عدم تأیید یا تأیید لوح
· ملاحظات انتقادی یا خود انتقاد گرانه
· پاسخ ها ی عجیب و غریب، کودکانه
·  پاسخ هایی که به  صورت رمزی مسائل آزمودنی  را بیان می کند
وقتی فقط با تعداد ناچیزی نشانه مواجه هستیم، به خصوص با پایین بودن بازدهی، این خود معادل شوک یا تکان است. این وضع نشان دهنده شخصیتی است که بر عواطف خود مسلط است پاسخ هایی که به یک محتوای خیالی داده می شوندآشکار کننده شخصیتی هستند که از عواطف خود بیم دارد.
تکان ها یا شوک هایی را که تا کنون مؤلفان مختلف کشف کرده اند و متذکر شده اند در جدول تکانها می توان یافت( رک: جدول تکان ها).
علاوه بر تکان هایی که در جدول آمده اند، بوهم به توصیف پدیده هایی تلاقی اشاره کرده است، یعنی تلاقی دو شک یا به وجود آمدن شوک Clob سایه روشن و تأخیر، که از لوح 4 به 5 یا6 جا به جا شده است، یا تکان رنگ که از لوح 8 به لوح 9 یا10 جا به جا شده است. اگر در لوح 8 شوک سایه – روشن بر شوک رنگ تفوق داشته باشد،پیش آگهی بد است، و مسئله آزمودنی  سرشتی است.اگر در لوح تکان قرمز به تکان سایه – روشن تفوق داشته باشد، پیش آگهی خوب است، چه این نکته مؤید مبنای اختلال در محیط خانوادگی است( نظر بوهم ) یا حاکی از پرخاشگری سرکوب شده است( نظر لوزلی- اوستری).
مکتب سوئیسی آلمانی زبان ، که در افزایش تکانها سهیم بوده استبرای تکان ها اهمیت فراوان قائل است. مؤلفان آمریکایی به عکس، تقریباً از زمانی که کلیه تجارب به عمل آمده است دربارۀ اولین و مهمترین تکان ها، یعنی تکان رنگ، معنای آن را نا معتبر قلمداد کرده اند، از یادداشت کردن و نمره گذاری تکان ها صرف نظر کرده اند: اکثریت آزمودنی هایی که با این تست مورد آزمایش قرار گرفته اند(بر حسب مؤلفان بین 65تا80 درصد) دارای نشانه های این تکان یا شوک اند، و همین امر موجب می شود که هر نوع معنای نا بهنجار از آن سلب گردد، چه در غیر این صورت همۀ افراد را باید نا بهنجار دانست علاوه بر آن آزمودنی هایی که دربارۀ آنها تست رور شاخ غیر رنگی (که تمام لوح ها سیاه و سفیدند) عمل شده است باز هم نشانه های شوک یا تکان رنگ را در لوح هایی که رنگ حذف شده از خود نشان داده اند. این خود این نکته را اثبات می کند که پاره ای از لوح ها از لحاظ سازمان دهی ادراکی مشکل تر از لوح های دیگرند (به دلیل وضع عجیب و غریب برشهای آنها ، پراکندگی توده آنها، درجه عدم تجانس آنها در سایه داری و رنگ فقط مشکلی است که به مشکلات دیگر اضافه شده است) و این مشکل معمولا نوعی پریشانی در آزمودنی ایجاد می کند. پژوهش هایی که درباۀ اثر رنگ ، مجزا از عاملهای دیگر، به عمل آورده اند هنوز گام های نخست خود را بر می دارند: رنگ زمان پاسخ دادن را افزایش می دهد، ادراک شکلهای روشن را مشکل تر می سازد، ادراک آزمودنی ها« بهنجار نا پایدار» یا « روان آزرده» را دستخوش اغتشاش می سازد، اما هیچ نوع اغتشاشی در ادراک «بهنجار پایدار» یا « روان گسسته ها» به وجود نمی آورد. بدین ترتیب در وضع حاضر در جهت یک تمایز علمی اغتشاشهای فاعلی و عینی ناشی از رنگ و به طور کلی ناشی از هر تعیین کننده ای را می سپریم.
د)  زمان امتناع وجود دارد که آزمودنی هیچ نوع تفسیری در یک لوح بدست ندهد. لوح هایی که پیش از لوح های دیگر به امتناع مواجه می شوند به ترتیب متنازل اند: 9، 7،6،4وبالاخره 2 . در لوح ها بیشتر امتناع ها از نوع نورزی اند، و آزمودنی  قادر نیست که در باز داری موقتی که بر اثر تعیین کننده اصلی یا رمز گذاری لوح به راه افتاده است غلبه کند. امتناع های دیگر بیشتر در جهت یک فرضیۀ پسیکوزی یا عضوی قرار می گیرند در مورد نوع اول یا  امتناع پسیکوزی، وقفه مربوط به تعارض روانی است و ممکن است بر اثر تلقین به هنگام گفت و شنود با آزمودنی  دربارۀ لوح هامرتفع گردد. درمورد دوم یا عضوی، وقفه غلبه نایافتنی است، وابسته به ساختار ذهنی بیمار است. حالت امتناع منحصر به فرد ممکن است در یک آزمودنی  بهنجار اما هیجانی دیده شود. حالت نفی، زمانی وجود دارد که آزمودنی در زمان وارسی پاسخ ها فراموش کرده است که قبلاً پاسخی داده و در نتیجه آن را انکار می کند، معنای این حالات همان معنای امتناع است فقط در حد ضعیف تر.
ه) عوامل فضایی :  کاربرد یا استفاده از فضا توسط آزمودنی  هنوز به صورت نظامدار در تست  توسط رور شاخ مورد بررسی قرار نگرفته است. در حالی که تفسیر های خود شناختی، گشتالتی ومبتنی در روان تحلیل گری در این تست بسیار گسترش داده شده اند، هنوز جای تفسیری ملهم از «خط شناسی» یا تست های دهکده و درخت،خالی است.داده های جزیی شناخته شده در حال حاظر واجد نکات زیر اند: 
محور میانی لکه ها نشان گر پدر است (رور شاخ ) تفسیر آن جستوجوی تکیه گاه پدری، اقتدار و ایمنی است.
محور افقی مادر را مجسم می کند، تفسیر آن حاکی وسوسه، گاهی ناموفق به اوست(لوزلی اوستر).
همان طر که قبلا اشاره شده است Dd به منزلۀ فرار از لکه هایند: اگر در بالا واقع شده باشند فرار به طرف مسائل روحانی یا خود بزرگ پنداری است .اگر در پاین باشند، نشانۀ واکنش افسردگی یا در دام اشتقالات مقعدییا جنسی گرفتار شدن است.
سال ای روزاس 
در یک بررسی در مورد جایگزینی های Dd به نتایج زیر دست یافته است: پیرامون و قسمت بالای لوح ها خیلی بیش تر از مرکز یا قسمت پاین مورد تفسیر واقع میشوند.ا مضطرب از پریشانی درونی خود، به صورت جبرانی، قرینه بودن لوح ها را مشاهده می کند . حتی ممکن است به صورت سماجت آمیزبر این امر تکیه کند. پاره ای از آزمودنی  ها فقط یک قسمت جانبی لوح و معمولا قسمت راست را تفسیر می کنند وحال آنکه همان چیز در قسمت دیگر هم دیده می شود ( بازداری نورزی)، یا به عکس پاره ای از آزمودنی  هر دو قسمت را به عنوان پهنۀ ادراک یک شخص واحد به هم می پیوندند:این نشانۀ کمال و خلاقیت در آزمودنی های پر استعداد است. آزمودنی هایی که جزئیات بسیار کوچک نادر را که فقط در یک طرف لکه قرار دارند در مد نظر می آورند، در شمار افراد مضطرب یا دست خوش وقفه، تضاد گر یا چپ برترهای اصلاح شده اند یا در شمار آزمودنی هایی هستند که دارای مشکلات جانبی شده اند.
و)- عوامل دیگرکاین عوامل در حدی که تاکنون شناخته شده اند و نقشی ایفا می کنند به اختصار نقل می شوند:
- تکرار سماجت آمیز همان پاسخ در چندین لوح   
- توصیف ها 
-  چنین بنظر آمدن ها 
- بر آورد انتقادی 
- خود انتقاد گری
- ملاحظات الحاقی، تزئینات و مکمل ها
- پاسخ های«یا»
- پاسخ هایی که شکل منفی یا استفهامی دارند.
- هشیاری یا عدم هشیاری آزمودنی  در تعبیر.
- مرجع های شخصی
- پاسخ های فردی.
بخش سوم : تفسیر
2-10 تفسیر کمی یا آماری
	T/R

H

Hd

A

Ad

Anat

Blood

Obj

Pl

Geo
Sex

N

Food

P

O
H%
A%

	T

F+
F-
F±
M
FC
CF
C
Cn
Fy
YF

Y
F%
F+%
∑K/∑E
M/∑C∑

	R
W

D

Dd

S

Adx,Hd
W%

D%

Dd%
DS%
نوع روی آوردن
توالی



الف) پس از آنکه به سؤالهای یک مقوله نمره داده شد، جمع نمرات آن مقوله در «روان نما» منعکس می گردد. روان نما به این صورت سازمان دهی می شود که اعداد در مقابل مقوله هایی که با آنها مطابقت دارند نوشته می شوند و هرگاه نتیجه مقوله برابر با صفر باشد آن مقوله حذف میگردد.
→                                     برحسب
P                                          کمیت
(شوک) تکان                        متنازل
امتناع                                  طبقه بندی
عوامل دیگر                              شوند
%10+9+8
Hd + Anat+ Sex+ Blood%
 تفسیر نخست باید متکی بر عوامل عددی باشد، چه، عوامل جنبّ عینی دارند بهترین تضمین برای روان شناس علیه فرافکنی شخصی هستند فقط در مرحلۀ بعد است که تفسیر می تواند جنبۀ کیفی با ظرفیت تر به خود بگیردتفسیر روان نمامعمولا در چهار مرحله متوالی صورت  می گیرد: هوش، عواطف نقاط آسیب پذیری، تألیف شخصیت. اما این طرح عمل به منظور تطبیق دادن آن با موارد مختلف نغییر داد.

ب) هوش : آزمودن رور شاخ یک آزمون هوش نیست. اما در حالی که تست های مبتنی بر قواعد روان سنجی،هوش را به صورت خام می سنجد ، یعنی امکانات عقلی محض آزمودنی  را اندازه گیری می کنند(ولی در عین حال در عمل نسبت به مهارت های آموزشگاهی و اجتماعی هوش حساس اند)، تست رور شاخ نشانه هایی از بازده هوش واقعی آزمودنی ، درباره نحوه ای که هوش او در موقعیتهای عینی زندگی عمل می کند ، من جمله موقعیتهایی که از نظر هیجانی مشکل اند، بدست می دهد. 
این تست فعالیت عقلی را از بقیه شخصیت جدا می کند افزون بر این تست به گفته رور شاخ : «یک آزمون هوش کامل مستقل از دانش، حافظه و، تمرین و تربیت است» و به گفته بک به خصوص « مستقل تز تأثیر آموزشگاه » است. لوازم تست بسیار ساده اند و می توان آنها را برای درجات مختلف هوش به کار گرفت. این تست بهتر از هر تست دیگر بازداری های کار آمدی عقلی را ردیابی می کند، اطلاعاتی درباره مبنای این بازداری ها به دست می دهد، مبنا هایی از نوع : عقب ماندگی ذهنی، جنون یا وجود صدمه مغزی، اختلاف نورزی عواطف. 
رور شاخ نشانه های یک هوش خوب را به شرح ذیل خاطر نشان ساخته است: 
· F%  بین 80 و90 
· توالی : منظم
· وجودM:
· 50A% <

· تعداد Pها در حد متوسط
· تعداد Oدر حد متوسط مشروط بر آنکه O+باشد 
بررسی های پژوهندگان و عمل پردازان بعدی تصریحات زیر را به دنبال داشته اند.
· M  از 1تا2 : هوش ضعیف. Mاز 2تا5: هوش متوسط و نسبتا خوب. M  از 5 بیشتر : هوش خوب و خیلی خوب( به نظر بک و کلاپفر )، تنوع محتوای پاسخ های جنبشی، وجود M ها خارح از دایره پاسخ های P، به خصوص در لوح 3 با یک هوش درخشان همراه اند.
· تعداد زیاد پاسخ های w به گفتۀ ویشنر
 اگر در مورد لوح های 2، 4،7،9،10،10داده شده باشند نشانۀ یک هوش قوی هستند. کیفیت w ها نیز مهم است. وجود چنین w ثانوی در این مورد ضروری است.
· چنانچه زمان برای هر پاسخ برابر یا اندکی پایین تر از متوسط، و تعداد کل پاسخ ها از حد متوسط بیشتر باشدصحبت از آزمودنی هایی است که از کار آمدی عقلی خوبی بر خوردارند .
· آزمودنی های باهوش، علاوه بر F+ وM پاسخ ها ی رنگی و سایه روشن می دهند. غنا و تنوع ستون دوم« روان نما» داعییه یک هوش خوب را تشکیل می دهند. رور شاخ نیز درد مورد ستون اول (به استثنای Adx,Hdx ) به همین نتیجه رسیده بود.
· کلاپفر همین دریافت را به ستون سوم کسترش داده است: لااقل 25% از محتوا ها به صورت پاسخ های غیر انسانی یا غیر حیوانی اند. هر قدر هم که آزمودنی  کم هوش باشد، تنوع محتواها تنوع رغبت های آزمودنی  را منعکس می سازد، که خود را از هم جوشی ظرفیت های عقلی و رگه های شخصیت وی حاصل می شوند. از طرفی H باید یرتر از Hd باشد. 
نشانه هایی که یاد آور شدیم بیشتر به خصوص مربوط به هوش اصطلاحاً نظری یا انتزاعی اند. هوش عملی ینا بر نظر زولیگر
 بر تعداد زیاد D و وجود O در D ها و Dd ها (ولی نه در w ها) و رابطۀ A>Ad ( و نه دیگر H > Hd) مشخص می شوند: زولیگر نشانگان تکنسین یا « فن پرداز »را که علاوه بر نشانه های قبلی دارای نشانه هایی که در پی می آیندنیز هست پیشنهاد کرده است: وجود w های ترکیب شده و ساخته شده، پاسخ های سایه – روشن از زاویه مناظر و مرایا و یا از زاویه معماری وجود M در D ها، چند Dd بسیار دقیق، توالی نسبتا خشک و نا منعطف.
تخیل خلاق، علاوه بر نشانه های خوب هوش، وجود ویزگی های زیر است:
· وجود ws (ظرفیت توحید بخشیدن نقش و زمینه)
· وجود MC یا MW ( ظرفیت توحید بخشیدن همزمان چندین تعیین کننده مختلف )
· A% و P پایین 
· توالی گسسته( ظرفیت فرار از عادات فکری و روشهای آموخته شده)
· وجود M های جزیی ( Kp,Kan,Kobj) که نشان دهنده یک نیروی قوی نهفته اند، نیرویی که سرچشمه تعارض ها در آزمودنی است. تعارضهای روانی در واقع یکی از ویژگی های نبوغ هنری اند.
· + M متعدی، که به سرعت پاسخ داده شده باشند، دارای فعال ترین و ارتجالی ترین محتوا باشند، به Hوابسته باشند ونه به Hd یا ( H ).
· Fc و Fy نسبتا زیاد باشند( فرصت داده شود که هوش توسط هیجانها تحریک شود تا حدی که آزمودنی  در این هیجانها غرق نشود) 
ج) عواطف و خلق و خو : خسیسه تناسب گرایشهای درون نگری و برون نگری به معنای اساسی، از نظر رور شاخ  تئسط ریخت توازن یا طنین باطنی مشخص شده است و توسط فرمول ثانوی و درصد لو حالت بهت زدگی که بر اثر های 10+9+8 تکمیل گردیده است.
همچنین پیشتر ملاحظه کردیم که یا ااز خلال تحلیل پاسخ های رنگی و سایه دار آزمودنی و یا واکنش او به رنگ (گریز، امتناع، شوگ، تحریک شدگی، ناخوشایندی )به عواطف او پی می بریم. 
عوامل دیگری ما را درباره نحوه ای که آزمودنی  عواطف خود را مهار می کند، مطلع می سازند. به نظر بوهم مهار کردن بهنجار همراه با تعداد نسبتا زیاد +w و M و F+% بهنجار است. چنانچه این عوامل در سطح پایین باشد مهار کردن نارسا است به عکس باز داری برخی عواطف با پاسخ های سایه روشن و DC و وجود شوک ها مشخص می شود. به نظر کلاپفر مهار کردن درونی مستلزم آن است که یک برابر و نیم بالاتر از مجموع M های کوچک( Koe+Kan )باشد. مهار کردن برونی یا اجتماعی شده مستلزم آن است که FC >CF+C  وw > ∑C∑ و F%  بهنجار و FW بین   [image: image39.png]
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 075/0 باشد.
مهار کردن نارسا با پاسخ های رنگین، و با F%< 30% و M ×2> ∑C مشخص    می شود. یک مهار کردن محدود و باز دارنده به F% بالا و F+% پایین و A%بالا وابسته است. 
سازش یافتگی آزمودنی  و نقاط دردناک روانی وی: سازش یافتگی اجتماعی با تعداد بهنجار یا زیاد P( سازش یافتگی عقلی)، D (حس واقعیت)،FC (تماس اجتماعی)، H (تماس انسانی دقیق)و M گسترشی ( تماس مثبت با جهان برونی) و بالاخره با ریخت توازن یا طنین باطنی متمایل به برون نگری مشخص می شود.
در خودماندگی ناشی از روان گسیختگی ( اسکیتزوفرنیا)با نتایج معکوس نتایج قبلی مشخص می گردد.
درعین حال که درجه یا امکانات سازش آزمودنی تخمین داده می شود، جای آن است که به طور نظام دار نشانه های سازش یافتگی مورد جستجو قرار گیرند. یعنی نشانه های:
· اضطراب
·  مهار مردن یا منترل نارسا یا بیش از حد
· شوک ها یا تکانها
اضطراب زدایی های اجباری که در حد همان گستره تکرار می گردند(خواه w، خواه Dd، خواه توالی نامنعطف) .
· فقدان یک مقوله مهم از پاسخ ها w ،D ،DS ،M ، پاسخ های رنگی ، پاسخ های سایه روشن یا سایه دار بودنO,A,H

· انحراف بسیار زیاد در رابطه با بارم های درصد مختلف 
2-11- تفسیر زمانی یا گویشی
در اینجا مسئله عبارت از این است که پاسخ های آزمودنی  به ترتیبی که داده شده اند از سر گرفته می شوند، تا بتوان پیوستگی آنهارا در پرتو جدول مجموع شخصیت وی مورد بررسی قرارداد. بدین ترتیب به وارسی و تدقیق روابط پویشی بین آنها،کهبه طرح فرضیه ایی منتهی شده اند،می پردازد.نخست داخل هر لوحو سپس از لوحی به لوح دیگر نحوه ی تغییر و توالی مسائل را به ترتیبی که ذکر می کنیمیاداشت می کنند:
· مشخص کردن گستره ها (تحدید)
· تعیین کننده ها 
· محتوی ها
· تعداد پاسخ ها 
· شرح ها 
· زمان نهفتگی و زمان پاسخ ها 
· بر گردان لوح ها
· رفتار آزمودنی  
· باز خورد او نسبت به جهان برون
به دین ترتیب جنبه ی گویشی نقاط آسیب پذیر تا حد اکثر به محاصره در می آیند. همچنین بررسی وجوه یا رویه های مختلف شخصیت آزمودنی به طور عینی و نه به صورت انتزاعی امکان پذیر می گردد. آزمودنی هایی که به گونه ای متحد الشکل همان سبک را از ابتدا تا انتها  دنبال کنند بسیار نادراند. معمولا در لوح های یا در هر دو نوع تغییر سبک می دند با آن که یک لوح آن ها را شدیدا مغشوش کرده است(لوح های7،6،5،4) و در نتیجه چهره آنها قبل و بعد یکسان نیست، معذلک آزمودن گری آن ها قابل تقسیم به 2 یا 3 قسمت متمایز است که در جریان هر یک از آنها جنبه ی متفاوتی از خود نشان داده اند پاره ای از آزمودنی ها از بخش اغتشاش دار آغاز می کنند ، و بد خود را باز می یابند و با به راه انداختن مثبت ترین منابع خود، کار را به پایان می رساند. گاهی جنبه ی اخیر پس از اجرای تست به مناسبت سوال درباره پاسخ ها و باز – آزمودن گری فوری با  Zتست
 یا بهن-رور شاخ 
  حاصل می شود. پاره ای دیگر نخست نامای اجتماعی خود خود را نشان می دهند سپس می شکنند و مسائل شخصی خود و شخصیت پنهانی خود را آشکار می سازند تفسیر پویشی تست بر معنای خاص هر لوح اتکا دارد. این معنا در وضع حاضر به اندازه ی کافی شناخته شده است. وقتی آزمودن گری پایان یافت می توان مانند مورگن تالر
از آزمودنی خواست که دو لوحی را که بیش از همه و دو لوحی را که کمتر از همه دوست داشته است مشخص کند. این انتخاب ها می تواند به تصریح پو یایی پاسخ ها کمک کند. 

لوح اول:

دو پاسخ  بهنجار در این لوح عبارت اند از : «حیوان پردار» (w) و« شخص مونث» مرکزی. فقدان این پاسخ ها مسئله را مطرح می سازد که فقط ملاحظۀ بقیۀ صورت جلسهآزمایش باید آن را حل کند.

نخستین پاسخی که آزمودنی  می دهد طریقۀ واکنش فوری او را نسبت به موقعیت های جدید مصور می سازد. در این معناست که از تکان آغازین ومشکل به راه افتادن جریان پاسخ دهی صحبت کرده اند.

پاره ای از پاسخ ها دارای معنای خاصی هستند که تایید آنها با بقیۀ صورت جلسۀ آزمایش امکان پذیراست

W: سر گربه یا حیوان دیگر: ترس از جهان خارج 

W: پرنده ای که بال های خود را به هم می زند : گرایش پارانو یا گونه

D جانبی: جادوگران : زن های مسن به عنوان افراد تهدید کننده در می آیند.

D مرکزی: نیم تنۀ مرد: همجنس خواه، فعل پذیر یا زن مردوار و عضلانی:همجنس خواه فعال.

کشیش: امتناع از متمایز کردن جنس ها

طشخصی که بر خلاف میل به عملی کشانده شده: روان گسیخته گونه یا وسواسی 

عضو تناسبی زنانه (که توسط زن دیده شده باشد) : تثبیت زناکاری با محارم

D زیرین: دست ها : در خواست کمک، یا تهدید

D زبرین: دهان باز: پرخاشگری دهانی

DS مرکزی: شبحی که راه می رود،مرد نامریی: گرایش پارانو یا گونه

Dd خاکستری روشن مر کزی : تبر ، قمه: روان درد مند پرخاشگری

     Dباره معنای کلی این لوح فرضیه های زیر عنوان داده شده اند:

الف: موقعیت معرفی:«تو کی هستی؟» توسط مه ره
 

ب: اقتدار پدرانه: توسط «مهر»
. نکات این لوح به شرط آنکه توسط لوح 4 تایید شوند، نشان دهندۀ اختلال در مناسبات با چهره ی پدری هستند.

ج: اختلال در روابط تناسلی با مادر- توسط اور
 - که باید با لوح 7و 9 تایید شود- به شرط آن که D مرکزی به صورت لباس، اسکلت ، گلدان، معماری،A  یا Pl (جانشین جان زدوۀ زن) دیده شده باشد.

W ، کشتی، رمز یا نماد درون – رحمی، وابستگی کامل نسبت به مادر 

W ، کوه، نماد پستان ها : نا ارزنده سازی تصویر مادرانه، تجسس تکیه گاه اساسی .

لوح دوم:

آزمودنی  چنگوانه نسبت به رنگ از خود واکنش نشان می دهد؟ آیا می تواند آن را در یک پاسخ  w تحید بخشد؟یا لااقل آن را در قالب یک D شرح دهد؟پاسخ کلی نتایج به صورت «دو حیوان»یا « دو انسان» در حالت تعامل است، ودر حال اختلالی که بر اثر رنگ ایجاد می شود و ممکن است موجب بازداری جنبش شود. نخستین پاسخ ها با معنای شخصی (Anatیا Sex) معمولا در این لوح پدیدار می شوند. آزمودنی هایی که تحت تاثیر رنگ واقع شده اند یا با فعل پذیری اضطراب آمیز(PI)یا با یک انفجار پرخاشگری (آتش ، خون)از خود عکس العمل نشان می دهند، و این هم در افراد روان آزرده مشاهده می شود. مرکز شکل به طور نسبتا طبیعی یاد آور تجسم های جنسی است (D خاکستری مرکزی، بالا: احلیل D : فرج): محتوا و سبک این پاسخ ها نشان می دهد که تا چه حد آزمودنی  بر اثر مسائل جنسی دست خوش اغتشاش شده است. چنانچه پاسخ جنسی در DS مرکزی جابه جا شده باشد و یا چنانچه لوح به نظر او کثیف آید (گل وخون، قاعده گی) اغتشاش صریح و محرز است.

لوح سوم:

فقدان پاسخ ها انسانی مذکرکلی، که توسط بررسی مبتنی بر زمینه یابی مرز ها مورد تایید قرار گرفته، نشان دهندۀ یک ناتوانمندی پسیکوزی همسان سازی با دیگر انسان هاست . چهرۀ انسانی ادراک شدۀ فاقد جنبش یا تؤام با نوعی عدم اطمینان درباره جنسیت با تکان در این لوح نشانگر بازداری یا وقفۀ ننسبت به مردانگی است: مرد از مردانگی خود بیم دارد، زن از تماس با طرف جنسی بیمناک است. وانگهی جالب است بدانیم که آیا آزمودنی  با همان طریق لوح قبلی به رنگ پاسخ می دهد؟.

W : بازی عروسکی، عروسک های مکانیکی: روان گسیخته ها، افکار نفوذی

Dd مرکز پایین: فک هایی که بسته می شوند، بیل مکانیکی، پارانویایی ، هراس از مکان های پر رفت و آمد.

لوح چهارم:

پاسخ های متداول عبارتند از : «موجود انسانی» یا «حیوان انسان مانند» (w ) و چکمه ها(D جانبی): فقدددان این نوع پاسخ ها مسئلۀ مطرح می سازد. واکنش آزمودنی  نسبت به سایه دارای یا سایه روش را در لوح 5 و6و7 پیگیری کرد. مجموعه ی 4 لوح خاکستری یا یک وسیلۀ واکنشی در برابر اضطراب است فرضیه ای که درباره معنای کلی این لوح عموما پذیرفته شده رمزگرایی پدرانۀ آنست، آزمودنی ها عملا تجسم اقتدار پدری، اضطراب کودکانه و احساسات گنهکاری در مقابل فرامن، بر گرداندن پرخاشگری به قالب افسردگی، و احتمالا افکار انتحاری را در آن بیرون می ریزد. حتی گفته شده است که این لوح، لوح«خودکشی» است. دندانی که از یک درخت پوسیده می افتد، تکیه چوب سوخته شده ، ذغال شده ، تودۀ  دود غلیظ.

ممکن است پاسخ هایی حاوی رمز گرایی جنسی داده شوند:

الف: احلیلی: در D مرکزی پایین(که معمولا به صورت سر حیوان، تنۀ درخت دیده می شود ) و برونی ترین D (مارها ، رقاصه ها ، کاهوی پلاسسیده)

ب: زنانه: در D مرکزی بالا (گیاه یا سر). وقتی آزمودنی  رمزگرایی ها مذکر و مونث را وارونه می سازیم در وی اغتشاش روانی- جنسی وجود دارد. پاسخ جنسی وابسته به به منزلۀ یک مبادلۀ متقابل می داند (نظر کلاپفر)

W گوریل : وسواسی ها، افسرده هایی که قسمت مردانۀ شخصیت خود را فرافکنی می کنند.

W انسان  سر مستراح: همان داده های قبلی + اختلات معدی- روده ای .

D مرکزی بالا : کشتی ای که آب را می شکافد، بمبی که می افتد: ترس از رسوخ: گرایش های هم جنس خواهانه : انفجار روان درد مند ها ، مصروعین، الکلیک هایی که در جستجوی بازگشت به تعادل لز راه یک برون ریزی فوری اند.

لوح پنجم:

فقدان پاسخ معمولی یا مبتذل«خفاش» یا «پروانه»، که توسط تفحص تعیین کستره ها مورد تایید واقع شده باشد، به منزلۀ علامت ضعف در حد مرضی ازارتباط آزمودنی  با واقعیت است . این لوح در واقع لوح سازش یافتن با واقعیت می دانند. جنبش حیوانی در این لوح فراوان است و نشان می دهد که چگونه آزمودنی  جهان برون را حس می کند (طرح ریزی ،تهدید). در این لوح است که آزمودنی  به هنگام تفحص پس از آزمونگرای بهتر از هر لوح دیگر پاسخ های خود را بیا می آورد. پس هر نوع اغتشاشی  در به خاطر آوری پاسخ ها یاداشت شود .

در این لوح  اثر تودۀ سیاه را آزمودنی های افسرده اه آسانی تحمل نمی کنند(تکان سایه روشن ). ادراک براساس پاسخ «پروانه ای که رنگ های متنوع دارد) یک فرافکنی شدید مرضی است. وسواسی ها مبارزه ی خود را به منظور متعادل ساختن نیروهای سرکوب شده در ادراک یک مبارزه بین «دو انسان یا دو حیوان که با هم سر شاخ شده اند»یا «پشت به یک به خواب رفته اند» منتقل می سازند. حاشیۀ لکه غالبا به منزلۀ «نیمرخ های انسانی » تعبیر شده است.

تجارب شخصی آنزیو
 او را به این فکر سوق داده اند که این لوح، لوح تجسم خود نیز هست:آزمودنی  با گریزاز پاسخ های غیر شخصی یا با استفاده از یک بیان رمزی از این تجسم فرار می کند.

W (محدود به پیرامون لکه): دهانی که گوشتهایش ریخته ، فقط یک دهان: نسانۀ اصلی روان گسیختگی.

D جانبی: کوه ها، درهها، پستان ها: روان آزرده را مشخص می کند.

D جانبی انتهایی: پوزۀ تمساح:پرخاشگری دهانی

لوح ششم:

در این لوح است که وجود پاسخ هاییسایه روشن یا مبتنی بر سایه داری طبیعی است: فقدان این نوع پاسخ مسئله می آفریندو معنای عمومی پذیرفته شده برای این لوح در عمل آن است که بهتر از هر لوح دیگر بهترین لوح جنسی است.

D بالا یاد آوریک نماد احلیلی است Dd مرکزی پایین نماد یک فرج است یک تفسیربدون اشکال این برش هانشانگر یک جنسیت به ترتیب مذکر ویا مونث است که مورد قبول واقع شده و با شخصیت توحید یافته است (مثلا : D نیمه زیرین: یک دره زیبا و سرسبزکه با شیب های مدوری احاطه شده)مواردی که به عنوان نشانه های مسائل جنسی  در آزمودنی  قلمداد می ششود از این قرارند: امتناع از تعبیر برش های یاد شده ، پاسخ هایی که دارای بار اضطرابی اند (مثال : حیوانی که از وسط شکافته شده )، تسری رمز گرایی جنسی و برش های دیگر،من جمله به تمات خط مرکزی (چیز های رکیک).

D جانبی پایین : سر پادشاه : مسائل در رابطه با قدرت، سطح بالایی از خواسته ها.

خط وسط : خمپاره(یا کشتی) که زمین یا آب یا هوا را می شکافد: گرایش های پارانو یایی یا هم جنس  خواهانه را نشان می دهند .

Dd خاکستری روشن مرکزی: آشیانه، تخم: یا معنای وا پسروی کودکانه است، یا اشقالات فکری مربوط به بار ور سازی.

لوح هفتم:

فقدان جنس مؤنث بهنجار در این لوح نشانه این فرد است که یک اغتشاش مربوط به مناسبات مادر و کودک باید در آزمودنی  وجود داشته باشد این لوح در واقع لوح مادری است. حفره مرکزی در این لوح در بیشتر پاسخ ها به عنوان دامن مادر دیده می شود پیوستنگاه یا خلیجی برای پناه برده به آن نقطه.

نشانه های تکمیلی این اغتشاش متعددند:

حیوان ها یا کودکانی که به جای زنان دیده شده اند. 

فقط یک زن که به صورت وارونه است.

و فراوانی پاسخ هایی از نوع «بازیچه ها» یا « حیوانات» مبینعدم تحول اجتماعی، مشکل طرح کردن روابط با ناهمجنس است.

رمز گرایی فرجی در D مرکزی پایین منعکس می شود.

Dd خاکستری روشن مرکزی پایین : خانه کوچک: نیاز کودکانه ایمنی را می رساند.

W : ابرها : اضطراب شناور، و احساس نا ایمنی را نشان می دهد.

W : برف، قطعه بزرگ یخ : کمبود تماس نزدیک با مادر که با بی تفوتی حس شده باشد، ناایمنی یا سرد مزاجی را نشان می دهند.

DS مرکزی : کوه یخی قطبی، آبگیر یخ بسته نشان ددهنده نارسایی تماس با دیگری و متوسل شدن به الکل یا مواد مخدر برای بدست آوردن این تواس است.

تکان در مقابل خلأ و پاسخ های جان زدوده (بر اساس نظراور).

دریافت حسی عدم تعادل و ترس ازا فرو غلتیدن: w : فیلم هایی که روی یک صندوق در حال تعادل اند. توده هایی که به صورت ناپایدار انباشته شده اند.

D زبرین، غالبا به عنوان یک صحنه نزاع تعبیر شده و می تواند اطلاعاتی در باره چگونگی استفاده از پرخاشگری توسط آزمودنی  به دست دهد.

لوح هشتم:

فقدان پاسخ  مبتذل ( معمولی) حیوانی همان مسئله ای را مطرح می کند که در لوح پنجم مطرح است. دیدن چیزی که مشابهت اندکی با حیوانات داد، نشانگرد یک بازخورد انقادی است. میزان پرخاشگری نسبت به حیوان یا جان زدایی آنها به صورت« نشان» نیز بسیار معنا دارند.

واکنش آزمودنی نسبت به رنگ مستلزم تحلیل تنگا تنگ تری است:

·   تعبیر حالت عاطفی در مقایسه با لوح های قبلی
·  پاسخ های کالبد شناختی و جغرافیایی: بازخورد غیر طبیعی و قالبی در مقابل محرک های عاطفی . اگر آزمودنی  در این لوح اولین پاسخ های کالبد شناختی خود را داده باشد این خود نشانگر گرایش به اشتغال فکری در باره جنبه های بدنی است به هنگامی که آزمودنی  تحت تأثیر یک ضریۀ هیجانی است. در هر حال پاسخ های مکالبد شناختی برای D و DS  امری طبیعی است.
· کاربرد تصادفی یا اجباری رنگ ها در محتوای پاسخ ها ، من جمله ادراک حیوانات در هیأت رنگی .
· پاسخ های گیاه شناختی: فعل پذیری در مقابل رنگ، به خصوص اگر صحبت از CF  در یک رنگ نیلی باشد.
· گریز ازا رنگ یا پناه بردن به مرکز خاکستری یا آبی.
·  گریز از رنگ یا تفسیر قسمت سفید:  این امر در بهنجاران به ندرت دیده می شود، اما به عکس در روان آزردگی اضطراب و در هیستری مشاهده می شود و وابسته به C' و(M)K  و در روان گسیختگی ( اسکیتزوفرنیا) است(خفاش سفید ، شبحی که در پرواز است).
این لوح در حقیقت لوح ظرفیت سازش عاطفی است( بنا بر نظر مه ره).
Dd مرکز بین آبی و صورتی : ترس  از این که کابل قطع نشود، یا شیء آویزان سقوط نکند : نشانه اضطراب.

تعبیر کردن رنگ ها به رنگ سرد ( سبز، آبی) یا به رنگ گرم ( صورتی، زرد) هنوز تبیین مطوئنی احراز نکرده است.

لوح نهم:

این لوح لوحی است که بیش از هر لوح دیگر مورد امتناع آزمودنی  قرار می گیرد. و در واقع مشکل ترین لوح است، چه اشکال آن مبهم اند، برش های بزرگ آن پراکنده اند، رنگ های آن تند و مقطع اند، سایه روشن در آن وجود دارد و حفره های مرکزی گاهی مجذوب کننده اند. برای آنکه در دادن یک پاسخ w  موفقیت حاصل شود، باید بسیاری از داده ها را وحدت بخشید، یعنی در نتیجه باید دارای هوشی برتر از متوسط و عواطفی کاملا توحید یا فته بود. پاسخ  به این لوح در قالب انفجار، از زمان انفجار های اتمی به بعد امری رایج و طبیعی است.

پاسخ های رنگی در این لوه کم یا شدیدا از یک بار هیجانی معمولا نا مطبوع انباشته شده اند تعدادی از آزمودنی ها این لوح را مطبوع می دانند و یا پاسخ های رنگی پرو پیمانه ای می دهند علت این امر آن است که از نوعی تحریک شدگی پربار و خشنود کننده ای در روابط عاطفی با محیط اجتماعی خویش برخوردارند .

متداول ترین پاسخ ها با تصریحات شخصی معنا داری همراه اند:

D نارنجی : جادوگران یا دلقک ها ،اما همراه با توصیفز تهدید کننده عجیب، غیر قابل تحمل.

D صورتی : سر انسان، هوراه با توصیف سر بچه یا فتوس که وابستگی به موضوعات عشق در سطح کودکی را نشان می دهند .

D سبز: یک سر خنگ (احمق ).

درباره معنای کلی  این لوح فرضیه هایی وجود دارند از این قرار: 

لوح قریحه و طرز کار( به نظر مه ره)

لوح مادری مثل لوح 6 (به نظر لوزلی اوستری)

لوح دهم:

در این لوح منحصرا فقط پاسخ های D به دست داده بدست داده می شوند. یک پاسخ w حاکی از یک ظرفیت عقلی شازمان دهی نادر(w نخستین هماد بین) است در این لوح همچنین با تعداد بیشتر پاسخ مبنذل مواجه می شویم ، که نبو آنها مسئله مطرح می سازد. اکثر آزمودنی  ها که نا این لوح به دلیل پیچیدگی و تازگی لوازم ملزم به کاربرد منابع خود بوده اند، ممکن است در این لوح حداکثر باروری خود را بروز دهند، ودر پاسخ های خود ،ارتجالی تر و سازش یافته تر باشند. آزمودنی ها برشها را یکی پس از دیگری و بر اساس توحید یافتگی رنگ (کرم پیله سبز، پرندگان آبی، چرم های قهوه ای، سگهای زرد) یا با جنبه های جنبشی خوب( گاو نر در حال خیز، حشره هایی که با یکدیگر می جنگند، عنکبوتی روی تارهای خود می دود، آدم هایی که مشغول مکیدن اند)مورد شرح و تفسیر قرار می دهند .

آزمودنی های دیگر به عکس در مقابل این لوح دچار اغتشاش می شوند. این اغتشاش یا به دلیل رنگ است که در این صورت مثل لوح های دیگر از خود واکنش نشان می دهند و یا بر اثر پراکنکدگی زیاد لکه هاست که با تحمل تکان یا شوک تکه تکه شدگی(بنا به نظر اور) مواجه می شوند. این آزمودنی هایا آزمودنی هایی هستند که دارای هوش سطح پایین اند یا آنکه هوش آنها بر اثر هیجان به شدت دچار وقفه شده ، یا در شمار روان گسیخته گونه ها، سازش نا یافته گان (در کار و زندگی اجتماعی )،ولگردان و بی تفاوتان عاطفی هستند. به این نکات می توان خستگی نه لوح قبلی را که در مصروعین و بیمارن عضوی موجب امتناع پاسخ  می گرددافزود.

اور تکان تکه تکه شدگی را به تکان یا شوک تولد یا به شوک از شیر گرفتن مربوط می سازد این لوح، لوح تصویر مادرانه مبهم است(این لوح اغلب به عنوان منظره یک زیر دریاییدیده شده است). متخصصان دیگری بدون آنکه دلیلی قطعی برای آن یافته باشند این لوح را لوح رمز گراییخانوادگی دانسته اند. مه ره این لوه را لوح فضا نامیده است.

2-12- تفسیر پدیدار شناختی یا رمزی

بالاخره می توان به سطح سوم تفسیر، سطحی که معمولا آن را عمقی توصیف می کنند، چون این صفت باب روز است، دست یافت. این تفسیر شامل تجسس پاسخ هایی است که محتوای آنها می توانند رمزی از مسائل شخصی آزمودنی  باشند. پاره ای از صورت جلسات آزمایش از این زاویه بسیارغنی هستند، اما تفسیر آنها که با تفسیر مبتنی بر روان تحلیل گری خواب دیده ها یا آثار هنری تشابه پیدا می کند ، خطر خیال پردازی و افسانه بافی یا فرافکنی از طرف روان شناس را در بر دارد. یک کار آور بالینی یا آزمونگر تازه کار باید به هر قیمت از پرداختن به چنین تفسیری خود داری کند. داشتن یک آمادگی علمی شخصی در زمینه روان تحلیل گری شرط قبلی پرداختن به چنین تفسیری است. از طرف دیگر معنای رمزی یک پاسخ  در آزمودنی  تات زمانی که با پاسخ های دیگر به خصوص یه استناد مدارک دیگر، آزمون های دیگری که در باره وی به عمل آمده اند، مورد بررسی و تأیید قرار نگرفته باشد در سطح فرضی باقی می ماند. یک تفحص تکمیلی ، که در آن آزمودنی  پاسخ های خود را نقاشی می کند  یا در مبنی آنها به یک تداعی آزاد دست می زند. برای تدارک پاره ای از تأیید ها کافی است. غالبا فقط از راه یک روان درمان گری بعدی است که روشنگری های لازم برای حل یک مسئله فراخم می گردند.

یک نوع تفسیر پایدار شناختی وجود دارد که توسط مینکوفسکا
 رایج شده و تلاش آن استخراج معانی شخصی رفتار آزمودنی  نسبت به لوح ها، لغات و عباراتی است که بکار می بندندو دید او نسبت به جهان شکل هاست. باز خود منطقی و روان گسیخته گونه موجب تکثر تفرق ها می شود. بازخورد حسی و صرعی گونه به عکس بر رشته ای ارتباطی تأکید دارد.

2-3- تألیف نتایج

اکثر نماد ها یا نشانه هایی که تفسیر تست رور شاخ بر آنها مبتنی است دارای چندین معنا هستند: بازبینی بقیه صورت جلسه آزمونگری است که اجازه می دهد مسائل مشخص شوند. حتی وقتی یک نماد فقط در یک جهت و بدون ایهام استو تنها به یم فرضیه منتهی می شود باز هم دنباله کار تفسیر است که فرضیه را تأیید خاوهد کرد یا به عکس مردود خواهد شناخت.

از سوی دیگر تفسیر جامع آزمون رور شاخ نیز باید تحت شکل فرضیه هایی ارائه گردد، به قسمی که بتوان آنها را با داده های دیگر من جمله با تست های استعداد، تستهای دیگر شخصیت، مشاهده بالینی، و گذشته نگاری آزمودنی ، در رابطه گذارد.

تفسیر نتایج تست رور شاخ پویشی است، بدین معنا که در این تفسیر کوشش می شود ارتباط های بین فرایندی که در درون یک شخصیت و در مناسبات ان با دیگری و با محیط اجتماعی برقرار گردیده اند، درک شوند. یعنی : بازده عقلی، نحوه برخورد با مسائل زندگی، ظرفیت های انتزاع، همشکلی طلبی و بدیع و بی همتات بودن، حس واقعیت، طیف علایق و رقبت ها در زندگی، ظرفیت سازش یافتن، شدت انگیزش ها و درجه پذیرش آنها در آزمودنی ، مکانیزم های دفاعی و تعارض های مربوط به انگبزش ها، ماهیت میزان اضطراب، ظرفیت حفظ خود و خویشتن داری D رموقعیت های تنشی، واکنش نسبت به هیجان ه، خوی غالب،احساس نا ایمنی، نارضایی از خود، ( انتقادی درون بینانهو جز آن)، اشتغالات جنسی،و میزان تحول احساسی، ظرفیت همسان سازی با دیگری، بازخوردهایی که نسبتبه دوستان صمیمی و نزدیکان ابراز می شوند و جز آن. می توان بر اساس طرحی که در اینجا بیان شد اقدام به تدوین و تألیف نتایج کرد. اما طرح استاندارد شده ای برای این کار وجود ندارد. غالبا مسئله ای که توسط آزمودنی  طرح شده یا خصیصه های وضع وی در حکم تعیین کنندگان یک طرح مشخص تفسیراند.

مطلبی که در پایان باید به آن پرداخت نوشتن گزارش نهایی است. این گزارش بر حسب آنکه برای یک کار فرما، یک قاضی دادگاه، برای والدین، برای یک مرجع یا مرکز پزشکی یا روانی و یابه خود فرد نوشته شودشکل و محتوای متفاوتی خواهد داشت.

در اعلام نتیجه، فقط سعی در پاسخ  دادن به مسئله ای که توسط آزمودنی  مطرح شدهبه عمل نمی آید، بلکه این نتیجه گیریر نشان می دهد که واکنش های اجتماعی آزمودنی  در این یا آن شرایط ( در صورت تغییر شغل، محیط، در شرایط روان درمان گری، درمان های دیگر و جز آن)چه خواهد بود. تشخیص وضع منونی شخصیت و پیش آگهی تحول آن، نقطه پایان تفسیر را تشکیل می دهد. گزارش باید با زبانی قابل فهم برای دریافت کننده تحریر گرددو تا آنجا که ممکن استدر چارچوب زبان خاص روان شناختی باقی نماند. در این گزارش باید قواعد اخلاق حرفه ای روان شناسی( با آنکه هنوز به خوبی مراعات نمی شوند) مراعات گردند. راز داری حرفه ای و حفظ حرمت شخصیت دیگری، و تا آنجا که ممکن است پیشگیری از سوء استفاده از اطلاعات گزارش شده علیه ازمودنی، از نکات مهم رعایت قواعد در این راه اند.

2-14- چند جدول نشان گانی در سطح روان شناسی مرضی

در تستر در نظر گرفتن یک نشانه منفردمعنای خاصی ندارد، چه ممکن است به چندین طریق تفسیر گردد اما به عکس همگرایی چند فقره از پاسخ ها یا تشکیل منظومه هایی از نشانه ها فرصتی برای انتخاب حدس یا مدعا و تبدیل آن به فرضیه بدست می دهند.

بر اساس نتایجی که توسط تست رور شاخ در بیماران روانی به دست آمده اند متخصصین فن کوشیده اندتا مجموع نشانه هارا به صورت منظومه هایی در آورند که کاربرد انها را تجارب کلینی تأیید کرده اند و بطور کلی پژوهش های آماری به اثبات رسانده اند. معذلک هیچ یک از این جداول تطبیق نمایند کمیاب M غالبا ضروری است چند منظومه جزئی  را در هم آمیخت تا متوجه وضع روانی یک بیمار شد. به همین دلیل است که در این جداول انچه مربوط ب نتایج رور شاخ در باره کودکان، افراد بهنجار یا سازش یافته استبه یک سو نهاده شده است، چه این نتایج از قواعد مخصوص به خود تبعیت می کنند و نباید این جداول را با نتایج آناننزدیک دانست، و بر این اساس در مورد انان نتیجه گیری کرد.

جدول الف ) عقب ماندگ یذهنی ( عقب مانده خفیف) 

R : ضعیف، زمان واکنش : طولانی

W : ابتدایی و هماد بینW%#50

توالی: رها شده(نا پیگیر)

F+% 50، بیشتر F+ها معمولی اند.

M : فقط در لوح شماره 3

C: فقط در عقب مانده خفیف بر انگیخته،FG وYF  در عقب مانده خفیف خلیق و مهربان دیده می شود.

در جاماندگی

امتناع

جدول ب: اضطراب

R: کم،W% :کم

Do (یا Hdx یاAdx )Dd+DS% :زیاد(نشانگان نا ایمنی: نظر لوزلی اوستری)

M کم، - M. پاسخ های سایه روشن: متعدد. وجود Cهای خالص منفرد و انفجاری. وجود پاسخ های (Clob ) و یا تکان تیره – روشن.

کوته نگری

وجود 015/0Hd+Anat+Sex+Blood >
  وجود- Anat  و وجود Hd> H و وقوعAd >A 

وجود بدیع –O
امتناع( یا تعداد کم پاسخ ) در لوح های 4،6،7،9

تکان رنگ یا امتناع از دادن پاسخ  بر اساس رنگ، گریز از رنگ سرخ.

افزایش زمان هر پاسخ 

ملاحظات مربوط به قرینه بئدن شکل ها، فراوانی تعبیر های مربوط به خط مرکزی

پاسخ های جنسی پس رفته.

فرمول ثانوی نسبت به نوع طنین باطنی معکوس است.

جدول ج:هیستری

برون نگر،2> M ،تکان رنگ

پاسخ CF پاسخ مشخص هیستری است، CF+C >FC 

F+% بین 60و70 دومین علامت مشخص هیستری است.

60 W.F% < های ثانوی بسیار کمیاب است.

A%یا (0/0 A+Anat )زیاد است).

Rبه ندرت از حد متوسط تجاوز می کند. بسیاری از پاسخ ها دارای بار عاطفی اند. 

تناوب حالات هیجانی متضاد

جدول د – نورز وسواس

بابر نگر. M یا m های توسعه ای متعدد.

توالی غیر منعطف (گاهی رها شده یا تا پیگیر)

100#0/0F+ 

Hd >H وAd > A 

میزان Rممکن است بالا باشد.

تکان درد برابر رنگ قرمز

تکان تیره – روشن

جدول هـ هراس

به علائم اضطراب مراجعه شود.

علائم مخصوص:

تکان رنگ در لوح 1و3 (تکان رنگ قرمز)با تعابر خون

تکان خلأ

تکان تیره روشن یا پاسخ های تیره –روشن

پاسخ های سرگیجه. پاسخ هایی که آزمودنی  خود را در برابر انچه در لکه می بیند مورد تهدید می پندارد.

Hd >H اما به عکس A >Ad 

وجود C و C' (پاسخ  بر اساس رنگ سیاه یا سفید)

جدول و- حالات افسردگی

طبق تجارب رور شاخ :

میزان F+% بالا است.

توالی : نا منعطف و خشک است.

نوع برداشت: W,D,Hdx,Adx. 3> w مورد تأیید گیردهام
 نیست.

میزانA% بالاست.

پاسخ بدیع یا وجود ندارد یا کم است.

کوته نگر(صفت اساسی به نظر گیردهام).

R ضعیف است : میزانT/Rبالا است.Hd>Hاست.

هشیاری سریع در وضع روحی نسبت به تغییر.

جدول ز) روانگسیختکی(اسکیتزوفرنیا)

بر حسب تجارب رور شاخ :

Wهایدر آمیخته

وجود پاسخ های PO(Position)،Cnو عدد

F-فراوان. امتناع

علائم الحاقی:

وجود wهایهمادبین.W-وDW

نوع برداشت:W,D,Dd

توالی:نامنظم.

کوته نگر(CFوYFدر دورۀ استقرار بیماری)

پاسخ های MC-
میزانA% بالا است.Hd>H,Ad>A
در جا ماندگی

پاسخ های بر اساس انتزاع

پاسخ های حرفی،عددی،هندسی

محتواهای عجیبو نفرت انگیز

O-: وجودپی بدیع

پاسخ های تنزلیافته(ادراک در شروع خوب است ، اما به آنها عجیب پیوند زده شده اند)

مراج شخصی

تقلیل هشیاری باز خورد تعبیری

بر حسب تجارب خانم مینکوفسکا:

مجموعۀ لغات تعقلی(در برابرحسی)، انتزاعی ،بیجان شده، مثلا گوشت پرندگانبجای خفاش، تبیین شکل های بریده شده، منفک، شکاف برداشته،منفرد

جدول ح- صرع :

بنابر نظر رور شاخ :

درون نگر.M-
نوع روی آورد Dd،D ،w در آمیخته 

تعداد زیاد F-
وجود Cهای خالص

پاسخ های برپایۀ رنگهای سیاه و سفید(C')

تکرار و در جا زدندر بارۀ محتواهایی غیر حیوانی

عدم هشیاری بری تعبیر لکه ها

فهرست پیوتروفسکی 
:

1- 1 < T/R
2- 2 < M 
3-  Cn

4- 70 > F+%
5- تعداد پاسخ های معمولی 5 >P

6- تکرار یک محتی در سه لوح پی در پی
7- توصیف وسواس آمیز
8- جنبه توصیف بیشتر از جنبه تعبیر
9- پاسخ های حاکی از قرینه
10- 10 > M > 5 
11- آزمودنی  عقیده خود را درباره آزملیش ابراز می دارد.
12- زمان نهفتگی طولانی است.
13- تکان  تیره – روشن در لوح چهارم
14- پاسخ ها جلوه ستیزه گری دارند.
طبق نظر پیوتروفسکی افراد هیستریک حداکثر واجد چهار نشانه ، مصروعین حد اقل واجد پنج نشانه اند. 

طبق نظر خانم مینوفسکا
 :

رفتار کننده و چسبنده

لوح با تأسف ترک می شود

آزمودنی  M ها را با حرکات خود نشان می دهد.

پاسخ  بر پایه رنگ مخصوصا در لوح دوم و سوم

اشکال در رسیدن به یک دید منطقی ، دقیق و معین. مثلا یک پرنده است اما نمی دانیم چه پرنده ای . لغات حسی مثلا : رنگ قرمز می بینیم.

شکل های چسبیده به هم، و مرتبط دیده می شوند.

تناوب M های تردید امیز ، فعل پذیر، سنگین و دید انفجار و ترکیدن

جدول ط- نشانگان اگانیک (ضربه مغزی و غیره)
فهرست پیوتروفسکی :

1- 15> R
2- 1 < T/R
3- 1≥ M 
4- 70 > F+%
5- 0/250 # P
6- Cn
7- تکرار یک محتوی درباره سه لوح
8- آزمودنی  تعبیری فراهم می آوردکه می داند بد است.
9- احتیاج به تشویق و ترغیب
10- وجود جمله های خود به خودی و بدون تفکر
وجود حراقل پنج نشانه ، عضوی بودن ضایعه را مسجع می سازد. نشانه های 7،6،5،4،3،2،با نشانه های صرع مشترک اند.

سایر علائم:

امتناع مخصوصا در لوح دهم Adx. و Hdx. میزان % w بالا است.

درصد تعبیر لوح های هشتم و نهم و دهم ضعیف است.

Fc و FY وجود ندارند و یا تعداد آنها کم است، ولی پاسخ های بر پایه ی رنگ از نوع دیگر و پاسخ بر پایه سایه  روشن وجود دارند.
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�2-Thurgovie                                                 (1884-1924) 1-Rorschach hermmann     





3-Schaffhouse                                                                                                           4-Heakel


5-Neuchatel                                                                                                               6-Bern

















1-Olga Stemplin                                                                                        2- Munsingen





3-Herissaw                                                                                                               4-Dreams





5- Meader                                                                                                   6-Binswanger


7- Pfister                                                                                                      8- Oberholzer











1- Zulliger                                                                                    2-Psychodiagnostik





1-Silberer                                                                                          2-Lekanomantie





3-Dimitri Meregkowski                                                                   4-Leonardo da vinci





5- Boltraffio


1-Botticelli                                                                                                  2-Binet





3-Henri                                                                                                        4- Annee Psychologique





5-Dearborn                                                                                                6- Kirkpatrick


7-  Sharp                                                                                                     8-Whipple














1- Rybaloff                                                                                              2 -Bartlett 


3-Klecksographie                                                                                    4-kerner


5- Klex 6- K. Gehring


                                                                               

















1-Left handed                                                                             2- Szyman Hens


3- introversion                                                                               








1-Extratension                                                                               2 –Introerti


3-Extraverti                                                                                    4-Iram


 5-Autopay                                                                                     6- Traumdeutung 

















1-Frankhauser    


1-Beck                                                                                                 


  1-Klopfer                                                                                            2- Canivet                                       





1-Bohm 


1-Friedmann


� در این جدول نمادها و اصطلاحات بر اساس نظام آمریمایی بک و نضام فرانسوی کانیوه و امبرودان ذکر گردیده اند.


1-Engram


1-Binder                                                                                               2- Mohr


3- orr                                                                                                     4-Bohm








                       





                 





1-Fhxation                                                                                         2- Coarctated


3- Extratensiv                                                                                   4-Ambivalence                                                                 


1-introverted


1-Depression                                                                                              2-Hypomonia                                                                                        





1-SyncreTism                                                                                             2- Furrer





1-Pregnant


1-Infantilism


Oligophrenia


1-Furrer


2-Binder





	1-Bear


1-Bohm                                                                                             2- Piotrowski








1-Hertzmann                                                                            2-Pears





1-Morali


1-Sal y Rosas


1- Wishner                                                                                   2-Zulliger





1-Z test                                                                                   2-Behn-Rorschach





1-Morgenthaler


1-Merei                                                                                   2-Mohr                                                                 3-Orr


                           





1-Anzieu,D


 1-Minkowska,F


1-Guirdham


1-Piotrowski                                                                                   2-Minkowska
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